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Abstract  
Considering the evolution of the global political economy system, the concise 
understanding of the category Foreign policy of countries with oil-based economic 
systems is an important axis of the dual system. Despite numerous studies that have 
been conducted to understand the formation of foreign policy in this countries, it is 
very difficult to explain the foreign policy of these countries due to the multitude of 
effective factors. But it seems that Cox's views provide us with a suitable platform 
for understanding how foreign policy is formed in these countries. The present study 
raises the key question of what effect does the oil-based production system have on 
the foreign policy of oil-based governments? According to Cox’s opinions, it seems 
that the structure of oil-based production has a basic effect on the formation of 
foreign policy in these countries by establishing social relations of production and 
government configuration; In other words, the action of foreign policy in these 
countries is in the continuation of social relations of production and in order to 
reproduce the monopoly of oil exploitation. In this way, the purpose of this study is 
to investigate and understand the relationship between the oil-based production 
system and foreign policy. The findings of this study, emphasizing Cox's opinions 
and the fundamental exploratory method, show that the interests and tendencies of 
the dominant classes and social forces in the oil-based social relations have a basic 
effect on the action of foreign policy in countries with an oil-based economic 
system. 
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  نویسندگان.©           

  محور هاي نفتاقتصاد سیاسی سیاست خارجی دولت

  1رابرت کاکس) بر نظریۀ تأکید(با 

  *اسعديبهروز 

 **حسین پوراحمدي

  چکیده
خـارجی کشـورهاي بـا     سیاست درك صحیح از مقولۀ، ت نظام اقتصاد سیاسی جهانیتحولابه روند  توجهبا 

شـناخت چگـونگی    یدر پ ـي که بسیارهاي دارد. باوجود پژوهش دوچندان اهمیتمحور نظام اقتصادي نفت

 توجـه خارجی این کشـورها بـا    تبیین سیاست، خارجی در این کشورها انجام شده است گیري سیاستشکل

فهـم و   نظرات کاکس بسـتر مناسـبی را بـراي   رسد نظر میا بهام؛ بسیار دشوار است، عوامل اثرگذار به فراوانی

کلیدي  پرسشین رو انوشتار پیش دهد. گیري سیاست خارجی در این کشورها ارائه میدرك چگونگی شکل

محـور دارد؟  هـاي نفـت  خـارجی دولـت  بر سیاسـت   تأثیريمحور چه لیدي نفتکند که نظام تورا مطرح می

، محور با ایجاد روابط اجتماعی تولید و پیکربندي دولـت رسد ساختار تولید نفتنظر میمبناي آراء کاکس بهبر

خارجی در  دیگر کنش سیاست عبارتبهدارد؛ ی تأثیري اساسخارجی در این کشورها  گیري سیاستبر شکل

مندي از نفـت قـرار دارد. از ایـن    بازتولید انحصار بهره درراستايروابط اجتماعی تولید و  این کشورها درادامۀ

خـارجی   محـور و سیاسـت  نظام تولیـدي نفـت   بررسی و فهم چگونگی رابطۀ پژوهش حاضررهگذر هدف 

دهد که منـافع و تمـایلات   نشان می، کاکس و روش بنیادي اکتشافی نظراتبر  تأکیدهاي نوشتار با است. یافته

 اساسـی بـر کـنش سیاسـت     تـأثیر ، محـور در روابط اجتماعی تولید نفـت  مسلطّطبقات و نیروهاي اجتماعی 

  محور دارد.خارجی در کشورهاي با نظام اقتصادي نفت

دولـت  ، محـور نظـام اقتصـادي نفـت   ، اجتمـاعی تولیـد  روابط ، سیاست خارجی، یاسیاقتصاد س ها:واژهکلید

  .محورنفت

  پژوهشی. نوع مقاله:
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  مقدمه

سـمت موضـوعات اقتصـادي و    بـه  سیاسـت جهـانی   دستور کـار شدن و تغییر جهانی فرایند

در معـادلات میـان کشـورها    کننـده  تعیـین  هايهمؤلفّت بنیادینی در نیروها و تحولا، فرهنگی

را در ابعـاد   ت وابستگی متقابل میان سـطوح داخلـی و خـارجی   تحولاده است. این ایجاد کر

ت را شـد  هـا آن تأثیرپـذیري و  تأثیرگـذاري گسـترش داده و  ، المللیاي و بینمنطقه، یفروملّ

دلیـل  بـه ، سیاست خـارجی تبیین و تحلیل ، جهانی خشیده است. در چنین فضایی از عرصۀب

 عنـوان بـه سیاسـت خـارجی    بسـیار دشـوار شـده اسـت.     ،عوامل پیچیدگی ناشی از فراوانی

المللـی و همچنـین همـاهنگی    بـین  ۀی در عرصهدایت منافع ملّ کارآمدترین شیوه درراستاي

 تـأثرّ ماي از فضاي اجتماعی و اقتصادي داخلـی  فزاینده طوربه، المللینظام داخلی با نظام بین

تعامل نیروهـاي  ، ایدئولوژي سیاسی حاکم، اقتصاد سیاسیبراساس رویکرد ، رو است. از این

و کـارکرد و   سـو ی از یـک اقتصادي ملّ و عناصر عرصۀ حاکمیت سیاسیاهداف  اجتماعی و

سیاسـت  بـر دیپلماسـی و    مـؤثرّ عوامـل  ، جهانی از سوي دیگـر  اقتصاد سیاسیساختار نظام 

  ).1055- 1054: 1381، (پوراحمدي بازیگران هستند خارجی

متقابـل میـان نظـام     جهانی و با تعمیق روزافزون رابطۀ تتحولادر روند ، در همین زمینه  

 قابـل  غیـر  سیاسـت خـارجی   ساختار اقتصادي بر عرصـۀ  تأثیر، سیاست خارجیاقتصادي و 

گذاران دستگاه دیپلماسی بـیش از  متقابل باعث شده سیاست تأثرّو  تأثیرانکار شده است. این 

ها و اهداف نظام اقتصادي باشـند. در  با سیاست سیاست خارجیهرچیز درصدد تطابق کنش 

 رتحـت تـأثی  زیـادي   حـد  نفت نیز تا کنندةدر کشورهاي تولید سیاست خارجی، ن راستاهمی

اجتماعی قرار دارد. در این شـرایط نیروهـاي اقتصـادي     -  سیاست داخلی و فضاي اقتصادي

اقتصـاد  بازیگران قدرتمند نظـام   اندازةبه، هستند)متأثرّ محور (که از ساختار تولید نفت داخلی

 ـگذارمـی  و سمت و سوي دیپلماسی این کشورها اثر ؛ بر ماهیتجهانی د. در ایـن کشـورها   ن

از  تـأثرّ بر نظام اقتصادي است که ضـمن   تأثیرگذارعاملی  ،نفت و منابع حاصل از فروش آن

سیاسـی و  ، اجتمـاعی ، بر تمامی شئون زندگی اقتصادي، اقتصاد جهانیمعادلات ساختار نظام 

  است. تأثیرگذارالمللی بین



 3)    (بهروز اسعدي و حسین پوراحمدي)   …محور (با تأکید بر هاي نفتاقتصاد سیاسی سیاست خارجی دولت

 

میـان   همچنـان رابطـۀ  ، سیاسـت خـارجی  گیـري  رسد در مطالعات حول شکلمی نظربه  

گرچـه  هاي یادشده پژوهش خود را نیافته است. ساختار اقتصادي و سیاست خارجی جایگاه

ا فـرض  هایی مجزّحوزه عنوانبهرا  هاآن هرحالبها ام، کننداین دو مقوله را متعامل قلمداد می

کشـورهاي   سیاسـت خـارجی   اي بر یکـدیگر دارنـد. در مطالعـۀ   گسترده تأثیراتکنند که می

 تـأثیر اي جدا از نظام اقتصادي محاسبه شده کـه بیشـترین   نفت پدیده یکلّ طوربه، محورنفت

هـا درصـدد   به اینکـه ایـن پـژوهش    توجهبا دارد.  سیاست خارجیرا بر ساختار اقتصادي و 

اغلـب بـه   ، انـد ا از یکدیگر بـوده ی مجزّیاههمقول مثابۀبه سیاست خارجینفت و  درك رابطۀ

 ازنظـر انـد. آنچـه   متقابل قیمت نفت و سیاست خارجی بر یکدیگر پرداختـه  تأثیراتبررسی 

نفـت در قالـب    مطالعـۀ ، واقع شده مورد غفلتدر این مطالعات پیش رو نوشتار نویسندگان 

سیاسـت  آن بر کـنش   تأثیرمحور و ساختار تولید نفت دیگر مطالعۀ عبارتبهساختار تولید و 

، محـور هـاي نفـت  دولـت  سیاست خارجیشناخت  منظوربه، بوده است. بر این مبنا خارجی

این نظـام اقتصـادي را بـا     چگونگی رابطۀ، محورضروري است با بررسی نظام اقتصادي نفت

  م.تبیین کنی سیاست خارجیساختار دولت و 

دهـی بـه   نظام اقتصادي در شکل ةالعادفوق اهمیتانگاشتن نوشتار حاضر ضمن مفروض  

بـر   تـأثیري محـور چـه   که نظام تولیـد نفـت   پرسشدر پاسخ به این ، دیپلماسی این کشورها

کنـد کـه سـاختار اقتصـادي     محـور دارد؟ اسـتدلال مـی   هـاي نفـت  دولـت  سیاست خارجی

کننـده در  نقشـی تعیـین  ، و پیکربنـدي دولـت   محور بـا ایجـاد روابـط اجتمـاعی تولیـد     نفت

 تـوان یم ـ، بنابراین در تحلیل نهـایی ؛ در این کشورها دارد سیاست خارجیگیري کنش شکل

و در متـأثرّ اسـت   محور محور از نظام تولیدي نفتهاي نفتدولت سیاست خارجیگفت که 

میـان نظـام تولیـدي     پرسش مبتنی بر چگونگی رابطـۀ امتداد روابط اجتماعی تولید قرار دارد. 

دهـد. بـر ایـن مبنـا در     به پژوهشی بنیادي اکتشافی شکل مـی ، رجیسیاست خامحور و نفت

رابرت کـاکس اسـتفاده    پرسش پژوهش از نظراتو در تلاش براي پاسخ به پیش رو ر جستا

پـل بزنـد.    سیاسـت خـارجی  محـور و  میان ساختار اقتصادي نفت تواندمی زیرا، خواهد شد

فهـم   را ترسیم نمـوده و بـه مـا بـراي    یوندي چنین پ یخوببهکاکس  نظریۀ، نویسندگان ازنظر
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هـدف   بنـابراین  ایـن کشـورها کمـک خواهـد کـرد؛      سیاست خارجیگیري چگونگی شکل

  است. سیاست خارجیمحور بر نظام تولیدي نفت تأثیرشناخت سازوکار  پژوهش حاضر

بـه   توجـه بـا  ، کـاکس  بررسی و تشریح نظریـۀ ضمن  نوشتار پیش رودر این چارچوب   

نظـام اقتصـادي در ایـن کشـورها     کـاکس بـا    وسیلۀبه شدهیبررسهاي اقتصادي تفاوت مدل

پس کـرد؛ س ـ خواهـد  بررسی یک الگوي نظري کمکی)  عنوانبه( نظام تولید آسیایی را نظریۀ

محـور خواهـد   محور و نیز پیکربندي دولـت نفـت  به تبیین حالت روابط اجتماعی تولید نفت

 محـور در کشورهاي با نظام اقتصـادي نفـت   خارجیسیاست  يریگشکلسرانجام  پرداخت.

 ـ یالگـوی ، تلاش خواهد شد در انتهاي پژوهش، . در همین راستاشودبررسی و تبیین می ی کلّ

 ارائه شود. سیاست خارجیمحور و نظام تولیدي نفت رة رابطۀبادر

  پژوهش ۀپیشین

عنوان بـا ، نفـت  ةبـه بررسـی کشـورهاي تولیدکننـد     يتعددم هايپژوهشهاي اخیر سالدر 

 سیاست خـارجی میان نفت و  ۀاندك مطالعاتی که در این زمینه رابط اند.دولت رانتیر پرداخته

ــد ۀمســئل اغلــب، دهرا بررســی کــر ــی را م ــرار داده و  سیاســت خــارجی نفت ــأثیرنظــر ق  ت

 ـ  این کشورها بـر تولیـد و قیمـت نفـت     دررا  سیاست خارجیهاي گیريجهت عکس ریـا ب

 سیاسـت خـارجی  بـر   محـور نفـت  ساختار تولیـد  تأثیربررسی  در این میان اند.دهبررسی کر

تـوان بـه مـوارد    می ،در ارتباط با این مسئله شدهانجامهاي پژوهش بین از مغفول مانده است.

 زیر اشاره کرد:

ــاران زوارزاده ــ )1395( و همک ــت« ۀدر مقال ــريجه ــلان در گی ــاي ک  سیاســت خــارجیه

بررسـی  منظـر الگـوي دولـت رانتیـر     ازرا ایران  سیاست خارجی، »هاي رانتیر در ایراندولت

هـا از  گیـري مـورد جهـت  ا درام ؛گرچه الگوي اصلی دولت رانتیر استدر این مقاله  ند.اکرده

  الملل استفاده شده است.الگوهاي مرسوم در روابط بین

ــ )1398( و همکــاران ســیمبر   ــ سیاســت خــارجی«ۀ در مقال ــت موقّ ــیتحل ت؛دول از  یل

سیاسـت  گیـري  نیروهاي اقتصادي و اجتمـاعی در شـکل   تأثیربه ، »اقتصاد سیاسیانداز چشم

گرچـه سـاختار اقتصـادي    انـد. نویسـندگان   پس از پیروزي انقلاب اسلامی پرداخته خارجی



 5)    (بهروز اسعدي و حسین پوراحمدي)   …محور (با تأکید بر هاي نفتاقتصاد سیاسی سیاست خارجی دولت

 

سیاسی و نیروهـاي اقتصـادي   تحلیلی مبسوط از ساختار  ولی، انددهکرمحور را بررسی ننفت

  اند.دهارائه دا

از ، »زدایـی در ج.ا: رهیافت تنش سیاست خارجیتعامل نفت و « ۀدر مقال )1389( فیضی

ایشـان رفتارهـاي خـارجی و     ازنظـر  .اختـه اسـت  پرد تغیـر ایـن دو م  ۀدیگر به رابط ياهنبج

نقش بسزایی در افزایش قیمت نفـت و افـزایش صـادرات     سیاست خارجیهاي گیريجهت

اسـت کـه سیاسـت     معتقـد و  هرا بررسـی کـرد  اصـلاحات   ةدور تنهـا نویسـنده   نفت دارند.

  رفتن قیمت نفت و افزایش صادرات ایران شده است.زدایی در این دوران موجب بالاتنش

دولـت   سیاست خـارجی گیري بر جهت درآمد نفت تأثیر« ۀدر مقال )1391(و پیام  ساعی

دولـت نهـم    خـارجی سیاسـت  گیري درآمدهاي نفتی بر شکل تأثیرمبسوطی به  طوربه، »نهم

 ـ  پـژوهش در بخشـی از   گان. نویسـند نداپرداخته لـوزي پتروپلتیـک تومـاس     ۀخـود از نظری

آور ند و رفتارهاي تهـاجمی دولـت نهـم را ناشـی از افـزایش سرسـام      اردهفریدمن استفاده ک

  د.نداندرآمدهاي نفتی می

تعـاملی  اسـاس الگـوي   بر، سیاسـت خـارجی   قاعـدة  هفـت « ۀدر مقال )1391( میرترابی

 کننـدة کشورهاي تولیـد  سیاست خارجیدر را و مقدورات  هاتیمحدود »کارگزار – ساختار

نفتـی را شناسـایی کـرده کـه      سیاست خـارجی  ةقاعدهفت ، ایشان .بررسی کرده استنفت 

نفـت بـر    تـأثیر ساختاري بازار نفت است و شماري دیگـر در   تأثیرناشی از  هاآنشماري از 

  کارگزار یا دولت نفتی ریشه دارد.

مستقیم به این امر بپردازنـد بسـیار    طوربهی که هایبامقاله یا کت، در ارتباط با منابع لاتین

، اثري را که در این رابطه در زبان لاتین نگاشته شـده اسـت   ترینمهمناچیز است. شاید بتوان 

دهـد  اي را ارائه میفرضیهخود  اثر در )Friedman, 2009( اثر توماس فریدمن دانست. فریدمن

بـه همـان انـدازه از    ، یابدنفت افزایش می ةمدهاي نفتی در کشورهاي تولیدکنندهرگاه درآ که

دیگـر صـلح و    بـه عبـارت  یـا  ، شـود این کشورها کم می سیاست خارجیپذیري در انعطاف

  منفی مستقیم با یکدیگر دارند. ۀرابط، درآمد نفتی

 تـأثیر خـاص   طورهتاکنون هیچ اثري ب، شد مشخصّکه در متون مورد بررسی  طورهمان
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 محـور کشـورهاي بـا نظـام اقتصـادي نفـت      سیاست خـارجی محور را بر نظام تولیدي نفت

رد رابـرت کـاکس در هـیچ پژوهشـی     اسـتفاده از رویک ـ ، از سوي دیگر کرده است؛بررسی ن

 محسوس است. بسیارضرورت چنین پژوهشی  بنابراین استفاده قرار نشده؛

  رهیافت نظري: رویکرد کاکس

 اقتصـاد سیاسـی  بـه سـازمان   ، ما را از نظام سیاسی اقتـدارگریز  توجهرویکرد انتقادي کاکس 

اسـاس اسـتدلال   سـازد. بر هاي سلطه و هژمونی موجـود در آن معطـوف مـی   جهان و شکل

 هرگونـه  بـراي  يمـاد  اسـاس  کردنفراهم راستايدر ممسلّ منطقی اولویت یک لیدتو، کاکس

 ؛دهـد مـی  دستبهگرایانه از سرشت سیاست جهان مادي کاملاًدارد. او تفسیري  شکل دولت

تولیـد را در   البتّـه  کنـد؛ تولیـد دفـاع نمـی    نگـرة گرایانـه بـن  ولی از بازگشت به دیدگاه تقلیل

، دانـد. از نگـاه کـاکس   نمـی  ینظـم جهـان  پرنفوذتر از دولت و سـاختار  ، دادن به جامعهشکل

 گذارنـد مـی  تـأثیر بـر سـطوح دیگـر     )circular( مداوم و دورانی طوربهاز این سطوح  کیهر

)Cox, 1986: 225(.  

کننـد کـه   ها شرایطی را خلق مـی نماید. دولتمی تأکیدبر نقش محوري دولت ، رواز این  

و  کنـد موجود غلبه پیدا مـی هاي ی از روابط اجتماعی تولید بر روي دیگر حالتخاص حالت

و  )dominant and subordinate( تحـت سـلطه   -  عمدي یـا سـهوي روابـط سـلطه     صورتبه

کننـدگی  بـه تعیـین   تنهانهاو  ؛ بنابراینسازدرا می )structure of accumulation( انباشت ساختار

کـه  اسـت   بـاور بـر ایـن   دارد. هرچند  تأکیدبلکه بر استقلال دولت نیز ، نیستمعتقد اقتصاد 

؛ )Leysens, 2008: 47( شـود عناصر و عوامل داخلی و خارجی محدود مـی  وسیلۀاعمال آن به

بازتولید خـود   درراستاي ادامه ودره کبل، افتدمی اتفّاقروابط قدرت  راهاز تنهانهتولید بنابراین 

 .تواند به اشکال دیگر قدرت تبدیل شودکند که میمنابعی را ایجاد می

و عملکـرد آن   شـود مـی  پنداشـته  )process( فرایندیک  عنوانبهدر رویکرد کاکس تولید   

یـک   منزلـۀ بـه تولیـد   .)Zafirovski, 2002: 148( اجتماعی درك شود پیچیدة فرایندمثابۀ به باید

تلقّـی   ،بازار فرایند عنوانبه فقطنهو  کننده داخل محیط جامعهپدیده اجتماعی موجود و عمل

بلکـه  ، کنـد در جامعه اشاره مـی  هاي اقتصادي)الیت(فع به کار تنهانهتولید ، جهیدرنت شود.می



 7)    (بهروز اسعدي و حسین پوراحمدي)   …محور (با تأکید بر هاي نفتاقتصاد سیاسی سیاست خارجی دولت

 

دهند کـه تولیـد   اجتماعی است که چارچوبی را شکل می هايتنهادها و مناسب، هاشامل ایده

فتدامی اتفّاقي داخل آن ماد )Leysens, 2008: 47(.  

روابـط  ، کنـد. روابـط تولیـد   ی کار آغاز مـی کاکس براي توضیح روابط تولید از مفهوم کلّ  

روابـط تولیـد   ، بـه بیـان دیگـر    کنند؛هستند که مسیرهاي انجام کار را هدایت می اياجتماعی

داخل الگـوي قابـل    هاانسانانواع متفاوت  بنابراین همۀ؛ دنکندهی میانواع کار را سامان همۀ

سـاختار  ، براساس اسـتدلال کـاکس   .)Cox, 1987: 13( کنندتشخیصی از روابط تولید عمل می

، کنـد. ایـن روابـط   را ایجاد می )social relation of production(ي روابط اجتماعی تولید، تولید

روابـط  ، دهـد. در همـین چـارچوب   مدنی و دولت را شـکل مـی   جامعۀ، خود طبقاتۀ نوببه

کـه   اجتمـاعی تولیـد   زمینـۀ ، یابنـد: اول ق میاجتماعی تولید در سه مسیر تحلیلی متمایز تحقّ

هاي یـک جامعـه را بیـان    تولید شوند. اولی اولویت »چگونه« و »چه چیزهایی« کندتعیین می

اولـین  ، بنابراین؛ دهدنشان می ،کندمی دهیسازمانکند؛ دومی نیز روش غالبی که تولید را می

کـار و  دوم شـامل تقسـیم   ساختار قدرت اجتماعی است؛ جنبۀ، جنبه از روابط اجتماعی تولید

سـاختار اقتـداري کـه     ۀواسـط بهل هاي مکمشود. نقشتولید می فرایندروابط اقتداري داخل 

 يهـا پـاداش توزیـع  ، سـوم  اند؛ جنبـۀ به یکدیگر پیوند خورده، کندتولید را هدایت می فرایند

قـدرت   مبارزة توسطو در بخشی  ساختار قدرت اجتماعی وسیلۀتولید است که در بخشی به

پـذیر هسـتند. سـه    قدرت تقلیـل  هردو عامل به مبارزة البتهّ شود؛تعیین می تولید فرایندداخل 

مـرتبط هسـتند:    هـم بـه تاریخی واحد  دیالکتیکی در یک کلّ طوربه، شدهاشارهتحلیلی  جنبۀ

  .  )Cox, 1987: 11-13( دیتولروابط اجتماعی 

به برخی از عناصـري کـه وجـوه افتـراق و تمـایز      ، شدههگفتروابط تولید  ۀگانماهیت سه  

اشـاره دارد. ایـن عناصـر کـه وجـه آبجکتیـو هـر        ، سازندروابط اجتماعی تولید را ممکن می

هماهنـگ هسـتند.    )intersubjective( ینـاذهن یب بـا یـک زمینـۀ   ، کننـد مـی  مشخصّحالت را 

 ـ  هـاي آبجکتیـو   جنبـه دادن ایـن همـاهنگی میـان    م و ثبـات نهادهاي خاص نیز باعـث تجس

)objective(  و سابجکتیو)subjective( هـاي عینـی  شوند. تناسب میان این جنبـه هر حالت می ،

  کند.حالت روابط اجتماعی تولید را تعریف و ترسیم می، ذهنی و نهادي



 40 - 1، دورة پنجم، شمارة اول، 1401، المللمطالعات اقتصاد سیاسی بین   8

طبقـات  ، دیگر سـخن کند. به ایجاد میاي براي ساختار طبقاتی پایهروابط اجتماعی تولید   

سـازمان   البتّـه  یابنـد؛ روابط اجتماعی تولید سـامان مـی   مسلطّاز ساختار تولید و حالت  تأثرّم

گیري طبقات دخیـل  ي در شکلتعددعوامل م زیرا، کندمی ایجاد را طبقات پتانسیل تنهاتولید 

هـا زمـانی وجـود    بلکـه تن  ؛اقتصـادي نیسـتند   صـرفاً اي مقوله تنهانهرو طبقات هستند. از این

و تمایل به اقدام مشـترك در پـرداختن بـه     ادراك مشترك از مسائل داشت که برپایۀخواهند 

بلکـه سـیال و   ،  کـاکس طبقـات را نـه ایسـتا و آبجکتیـو      طور کلّـی بهمسائل سازمان یابند. 

رسـد اگرچـه وجـه عینـی در     نظر میبه ؛ بنابراین)Budd, 2017: 21( کردتعریف میسابجکتیو 

تـر اسـت. در همـین چـارچوب ماهیـت      مهـم ا وجه ذهنی ام، داردگیري طبقات وجود شکل

بنـابراین سـاختار تولیـد    ؛ شودساختار طبقاتی که دولت روي آن قرار دارد تعیین می بادولت 

 مسـلطّ را بـه نیروهـاي    هاآنبرخی از ، ضمن ایجاد طبقات، با ایجاد روابط اجتماعی تولیدي

  کند.تبدیل می

 هـا آن، بازتولیـد سـاختار تولیـد در تثبیـت و بازتولیـد ایـن طبقـات        اهمیـت به  توجهبا   

ایـن   البتّـه  دولت را تعیین نمایند؛ يهاتیمحدودوظایف و ، یتا با ایجاد اصول کلّ ندوشکیم

معناي ایجـاد چـارچوب   بلکه به، نیست مسلطّ ابزاري در دست طبقۀ عنوانبهمعناي دولت به

 ـابخشی از کـارگزاران دولـت اسـت. از    هویت و دانش ، رفتاري ایـن طبقـات تـلاش     رونی

منـافع خـود را   ، ضمن بازتولید نظام اقتصـادي ، هاي دولتکنند تا با تنظیم و هدایت کنشمی

ایـن   تـأثیر و  سوکیساختار تولید در موقعیت این طبقات از  اهمیتبه  توجهبا نمایند.  تأمین

هـاي  توان گفـت نظـام اقتصـادي بـر کـنش     می، سودیگرهاي آن از طبقات بر دولت و کنش

هاي اساسی دولـت اسـت.   سیاست خارجی یکی از کنش، اثر است. در این میان منشأدولت 

کنش سیاسـت   ،و مطابق با منافع خود از الزامات و نیازهاي ساختار تولید تأثرّم مسلطّطبقات 

ارجی مرکانتیلیسـتی بـه   تبـدیل سیاسـت خ ـ  ، مثـال  رايب کنند؛خارجی را تنظیم و هدایت می

داري بـود. ایـن سیاسـت تبلـور همــاهنگی     از منـافع پیشـگامان ســرمایه   تـأثرّ متجـارت آزاد  

و  فـر هاي کلان انگلستان و حمایـت از تجـارت آزاد در قالـب دکتـرین لسـه     گذاريسیاست

اسـاس خلـع سـلاح و    بر نـه یهزکممخالفت با نظام توازن قوا و حمایت از سیاست خارجی 

  آزاد بود.تجارت 
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  .1شکل 

ي هـا پایـه ، طبقات و نیروهاي اجتماعی حاصل از روابـط اجتمـاعی تولیـد   ، براي کاکس  

کننـد. هـر دولتـی    هـا فـراهم مـی   دولت) configurations(اجتماعی اساسی را براي پیکربندي 

 ـ   تاریخی در محـدودة  ازلحاظ و  هـا یژگ ـیوی شـکل گرفتـه کـه    سیاسـی و اجتمـاعی خاص

هـاي  مـدل ، کنـد. براسـاس اسـتدلال کـاکس    ی را بر آن تحمیل میعملیاتی خاصهاي حالت

 ـ هـا دولـت ند. شـو اعمال قدرت دولت ایجاد می با، روابط اجتماعی جدید ین انتخـاب  همچن

نوبـۀ  بـه ، سازند. رفتـار دولـت در ایـن مسـائل    شان را میتوسعه جوامع در رابطه با چگونگی

 کوششـی بنابراین هر ؛ کندجهانی بر دولت تحمیل میاي است که نظم مشروط به شیوه، خود

 :Budd, 2017( اشـاره کنـد   نظم جهـانی ها و براي توضیح تغییرات روابط تولید باید به دولت

44(.    

دهنـد.  کاکس دولت فقط یکی از نیروهایی است که به نظم جهانی فعلی شکل مـی  ازنظر  

خصوصـیات سـاختاري آن بایـد تعامـل میـان      کند که فهم جامع نظم فعلی و او استدلال می

، اسـاس رویکـرد او  نظـر قـرار گیرنـد. بر    هاي جهانی مـد ها و نظمدولت، نیروهاي اجتماعی

دهـد و  شـکل مـی   هـا آنا مستقلی میان نیروهاي اجتماعی که تولید به دولت نقش میانجی ام

(برچیـل   کنـد ایفا مـی  دهدیمی از قدرت را در خود جاي بندي خاصنظم جهانی که صورت

 دهـی سازمانارتباط عملی میان تلاش دولت براي ، رو). از این223- 221: 1393، و دیویتاك
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دولتـی   و پیگیري اهداف خـود در سیسـتم بـین    جامعۀ خود و تلاش آن براي حفظ خویش

(نظـم جهـانی)    (نیروهـاي اجتمـاعی) و بـالا    از پـایین  هـا دولتبنابراین اگرچه ؛ وجود دارد

  کنند.ی عمل میا با استقلال خاصام، اندود شدهمحد

اي منجـر بـه روابـط    نظـام تولیـدي در هـر جامعـه    ، کـاکس  نظراتمبناي بر، یکلّ طورهب  

تحـت  - شود. روابط اجتماعی تولیـد ضـمن ایجـاد روابـط سـلطه     ی میاجتماعی تولید خاص

که محصول آن پیکربندي دولت اسـت.   دهدبه طبقات و نیروهاي اجتماعی شکل می، سلطه

هـاي دولـت را   کـنش ، از الزامات ساختار تولید و همچنـین منـافع خـود    تأثرّم مسلطّطبقات 

از  تـأثرّ مبنابراین دولت که خود محصول روابط اجتماعی تولیـد و  ؛ نمایندتنظیم و هدایت می

بازتولیـد نظـام تولیـد و روابـط      درراسـتاي مـداوم   طـور بـه ، است مسلطّنیروهاي اجتماعی 

  دهد.  هاي مختلفی را انجام میاجتماعی تولید کنش

که در پیکربندي دولت نقش اساسـی   مسلطّطبقات و نیروهاي اجتماعی ، به دیگر سخن  

هاي دولـت  کنش، و از طرف دیگر برآمده از روابط اجتماعی تولیدي هستند نمایندرا ایفا می

لیـد روابـط   کنند که به بازتولید موقعیت خود و بنابراین بازتوتنظیم و هدایت می ياگونهبهرا 

، متعامـل و دورانـی نظـام تولیـدي     به رابطـۀ  توجهبا د. در این میان اجتماعی تولید منجر شو

هـاي  کـنش  تـرین مهـم رسد یکی از نظر میبه، دولت و نظم جهانی با یکدیگر در آراء کاکس

 طـور بـه است. لازم به ذکـر اسـت کـه کـاکس در آثـار خـود        خارجیسیاست کنش ، دولت

دورانـی سـه ضـلع روابـط      و تنها به رابطۀ گویدسخن نمی سیاست خارجیمستقیم از کنش 

پـردازد. در همـین راسـتا و در اقـدامی     مـی  نظـم جهـانی  پیکربندي دولت و ، اجتماعی تولید

روابـط   تـأثیر ، س الگـوي کـاکس  تلاش خواهد شـد تـا براسـا    نوشتار پیش رودر ، نوآورانه

وابسـته تبیـین    تغیـر م منزلـۀ بهمستقل بر کنش سیاست خارجی  تغیرم عنوانبهاجتماعی تولید 

بازتابی از منافع و تمـایلات  ، هاي دولتیکی از کنش مثابۀبه سیاست خارجیبنابراین ؛ گردد

هـا در آن  نهادهـا و ایـده  ، وجه عینی)قدرت (روابط  مسلطّ است که ازراهطبقات و نیروهاي 

بـه بازتولیـد    مسـلطّ به تمایل و خواست طبقـات   توجهبا ، دیگر به عبارت شود؛منعکس می

ند سیاست خـارجی را  وشکاین طبقات می، این طبقات بر دولت تأثیرو نظر به  ساختار تولید

تـلاش   مسـلطّ نیروهـاي  ، بازتولید ساختار تولیدي هدایت کنند. از ایـن منظـر   درراستاينیز 



 11)    (بهروز اسعدي و حسین پوراحمدي)   …محور (با تأکید بر هاي نفتاقتصاد سیاسی سیاست خارجی دولت

 

عمل کننـد تـا بـه     ياگونهبه سیاست خارجیکلان  يهايگذاراستیسکنند تا در تعریف می

به پیچیـدگی روابـط    سیاست خارجی، در داخل بیانجامد. بر این اساس هاآنتثبیت موقعیت 

اجتمـاعی داخـل قـرار دارد.     -  سـاختار اقتصـادي   تأثیرو تحت  دولت و جامعه مربوط بوده

 اجتمـاعی داخـل   -  سو با ساختارهاي اقتصادياز یک سیاست خارجی، مدل کاکس ساسارب

 ـ، قرار دارددر تعامل  نظم جهانیو از سوي دیگر با  سیاسـت  تـوان گفـت   کـه مـی   طـوري هب

متـأثرّ  و سـاختار تولیـد جهـانی     نظم جهانیزیادي از  تاحد، در بازتولید روابط تولید خارجی

دورانـی و  ، نظـم جهـانی  دولـت و  ، میان ساختار تولید طۀراب، است. براساس رویکرد کاکس

نظـم  پیکربنـدي دولـت و ایجـاد     در حالکه اگرچه نظام تولید داخلی  طوريهب، مداوم است

بـه بازتولیـد نظـام تولیـدي و روابـط      ، دولـت  ۀباواسـط  نظـم جهـانی  مقابل در، است جهانی

از الزامات ساختار تولیـد و منـافع    تأثرّم، سیاست خارجی، بنابراین؛ پردازداجتماعی تولید می

  دارد.اهمیتی کانونی در هدایت و بازتولید روابط اجتماعی تولید ، مسلطّطبقات 

  
 .2شکل 

  )asian production system( نظام تولید آسیایی

داري کـه نظـام تولیـدي سـرمایه     خود را در ارتباط با کشورهاي غربی و جایی کاکس نظریۀ

کنـد کـه بـا    رو بحث خود را با کـار و تولیـد آغـاز مـی    نموده است. از اینطرح ، وجود دارد

 ـ؛ نمایـد دولـت را پیکربنـدي مـی   ، دهی به روابط اجتماعی تولید و طبقـات شکل نظـر  ا بـه ام

دلیـل تفـاوت   به، خاص نفت طوربهرسد نظام تولیدي در کشورهاي داراي منابع انرژي و می

تاحدودي متفاوت است. دلیل اصلی این امـر را   هاآندر نظام اقتصادي و ساختارهاي پیشینی 
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از سوي دیگر وجـود   تولید دانست؛ فرایند(نفت) خارج از  شاید بتوان در وجود منابع ثروت

اعمال و رفتارهـاي اجتمـاعی در قالـب ایـن سـاختارهاي از      ، ساختارهاي پیشینی باعث شده

در  هـا دولتنقش  ،کندکه کاکس نیز اشاره می طورهمانوجود عمل کنند. در این میان پیش م

بنـابراین در ایـن   ؛ اسـت  هـم می از روابط اجتماعی تولید حالت خاص خلق شرایط براي غلبۀ

کشورها ساختار تولید و روابط اجتماعی تولید در مسیري رشد و توسعه یافتنـد کـه پـیش از    

 به تفاوت نظام اقتصادي در جوامـع شـرقی   توجهبا پرداخت. بازتولید آن میآن نیز دولت به 

برخـی   زیـرا ، یمکن ـضروري اسـت در ایـن بخـش نظـام تولیـد آسـیایی را بررسـی        ، (نفتی)

  دانند.محور را منطبق با نظریه استبداد شرقی میاندیشمندان خصوصیات جوامع نفت

 ـ، تولید اسـت  ةاي درمورد شیونظریههمان اندازه که  تولید آسیایی به ةشیو   دولـت   ۀنظری

 اوتف ـتمستقل مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت.    تغیرعنوان منیز هست. دولت در این نظریه به

 ۀوسـیل آسـیایی بـه   ۀدر آن است کـه ارزش اضـافی در جامع ـ  این نظریه با فئودالیسم  اساسی

، (مـارکس  ندهسـت  ران جامعـه و ادارات آن اسـتثمارگ  دولـت  بنابراین، شوددولت غصب می

 بنیــادین يهــافــرضشیپــپــذیرش  نظــام تولیــد آســیایی بــا پژوهشــگران ).53- 48: 1388

 اجتمـاعی  هايفراینـد  بر تأثیرگذار ۀمؤلفّ ترینمهم را اقتصاد سیاسی ساخت، شناسانهمعرفت

 ـبـه  نیـز  سـاخت  ایـن  و است زندگی وجوه اثر سایر منشأ که اندهاشتدپن  از تـأثرّ م خـود ۀ نوب

 آمـده  وجـود بـه  تولیـدي  واحدهاي زیاد فاصله و یآبکمهمچون ، اقلیمی این جوامع شرایط

جغرافیـایی کـه همـان کمبـود آب      -  دلیل ضرورتی طبیعیاستبداد شرقی به ساناست. بدین

، سـالاري اسـت  شکل گرفته و نظام سیاسی متناسب خویش را که دستگاه عظیم دیوان، ستا

گــر و شــرقی از دو بخــش حکومــت ۀهــرم قــدرت جامعــرو از ایــنپدیــد آورده اســت. 

سیاسـی و   -  مناسبات اجتمـاعی ). Witfogel, 1957: 45-50( شونده تشکیل شده استحکومت

، (آب) در این جوامع منجر به چیرگـی فـردي زورمنـد و پرقـدرت شـده      نیاز به توزیع منابع

ــدین ــام بـ ــب نظـ ــايترتیـ ــت هـ ــتی نئوپاتریمونیالو  )patrimonialism(ی پاتریموینالیسـ یسـ

)neopatrimonialism( وبـر  انددر این جوامع ایجاد شده) ،دیگـر  عبـارت بـه . )95- 82: 1367 ،

بـر سـطح زنـدگی اجتمـاعی و اقتصـادي       تـأثیري چنـان  در این جوامع ماهیت نظام سیاسی 



 13)    (بهروز اسعدي و حسین پوراحمدي)   …محور (با تأکید بر هاي نفتاقتصاد سیاسی سیاست خارجی دولت

 

بـر حـدود قطعـی قـدرت      تأثیرگـذاري امکـان رشـد و    مسـتقل  شئونگذاشته که طبقات یا 

اصـل وابسـتگی بـه خانـدان     ، هـا اند. در این چـارچوب در ایـن نظـام   پیدا نکردهرا خودکامه 

شـمار  بالا بـه  قاتقدرت طب ۀگانمبانی سه، احراز مناصب دیوانی و مالکیت بر اراضی، پادشاه

  ).  50- 47: 1388، (بشیریه رفتمی

 بـا  دولـت  کـه  معنـا  این به شد؛ آب جایگزین نفت، جدید دوران در در همین چارچوب  

 آسـیایی کـه   تولیـد  و شیوة آورد دستجامعه به از مستقل مالی نفتی منابع درآمدهاي به کااتّ

). از 185- 145: 1379، (کاتوزیـان  به استبداد نفتی داد را خود جاي، بود آبی استبداد بر کیمتّ

 شـرقی  يهـا نتمـد ند. اگـر  هسـت  شـرقی  کشـورهاي  همان ازمنظري نفتی رو کشورهاياین

 یعنـی  اقتصـاد  عامـل  تـرین مهـم  نیز بر نفتی کشورهاي، داشتند دست در را آبیاري تأسیسات

 و ندشـد یم ـ هـا فئـودال  استقلال و رشد مانع شرقی مستبد يهادولت دارند. اگر استیلا نفت

 نفتـی  کشورهاي در ثروتمندان دارایی، بود حکومت به شانیکینزد به وابسته، قدرت طبقات

بنـابراین طبقـات   ؛ )69: 1381، (ماهرویـان  اسـت  هـا حکومـت  به شانیکینزد به وابسته نیز

حاکمیت سـاماندهی   مراتبسلسلهمحور و از روابط تولید نفت تأثرّماجتماعی در این جوامع 

  شوند.می

در نظام تولید آسیایی نیـز سـاختار و روابـط    ، کاکس در این چارچوب و براساس نظرات  

شـود. سـاختار تولیـد موجـود در     ی از دولت میخاصاجتماعی تولید منجر به پیکربندي نوع 

کنـد کـه   تحت سلطه را ایجاد می -  روابط سلطه، اجتماعی پیچیدة فرایند ۀمثاببهاین کشورها 

ان نزدیکی و وابسـتگی بـه دولـت    شند که ویژگیشواز درون آن نیروها و طبقاتی پدیدار می

 ـ براینابن است؛ نقـش دولـت در ایـن نـوع از      د.شـو ی از دولـت پیکربنـدي مـی   شکل خاص

کند چـه چیـزي و   ترتیب این دولت است که تعیین میهاي اقتصادي کانونی است. بدیننظام

کنـد. در ایـن نـوع    ها را توزیع میو پاداش پردازدبه تقسیم نیروي کار می، چگونه تولید شود

خود دولـت و سـایر   ، ابعاد عینی و ذهنی کنندةرود و نهاد هماهنگتولید از میان می نظام ایدة

ادامـه  در، شدهگفتهکند. در همین راستا و عطف به مباحث نهادهایی است که دولت ایجاد می

محـور و نیـز   روابـط تولیـد نفـت   ، تلاش خواهد شد تا با استفاده از چارچوب نظري نوشتار



 40 - 1، دورة پنجم، شمارة اول، 1401، المللمطالعات اقتصاد سیاسی بین   14

  د.محور بررسی و تبیین شوپیکربندي دولت نفت

  
  .3شکل 

، محـور اجتماعی تولید در کشورهاي با نظام اقتصادي نفـت پیش از ورود به بحث روابط   

اقتصادي و سیاسی در ایـن  ، اجتماعی به شرایط خاص توجهبا  ذکر یک نکته ضروري است؛

 ـهاي روابط بینکشورها مشکل بتوان از نظریه فهـم و توضـیح کامـل واقعیـت را     ع الملل توقّ

بسـیار بـا تسـامح    ، نوشـتار پـیش رو  در  شدهاستخراجکاکس و الگوي  براین نظریۀابن داشت؛

مبنـی بـر تطـابق کامـل      ادعـایی  پژوهش حاضربنابراین ؛ گیردمورد استناد و استفاده قرار می

  نظریه و واقعیت ندارد.

  )oil-based production relations( محورمحور: روابط تولید نفتساختار تولید نفت

پـژوهش قـرار دارد.    دسـتور کـار  محـور در  نفـت تبیین روابط تولید ، نوشتاردر این بخش از 

بـه   توجـه رسـد. بـا   نظـر مـی  ذکر یک نکته ضروري بـه ، محورپیش از تبیین نظام تولید نفت

هـا و  تغیرمحـور و نیـز گسـتردگی م   میان کشورهاي با نظام اقتصادي نفت تعددم يهاتفاوت

 حاضر کشورهاي حـوزة در پژوهش ، این کشورها تولید در گسترة فرایندبر  تأثیرگذارعناصر 

ظام تولید آسیایی بـراي  بردن نکارهاند. در همین زمینه اگرچه بنظر بوده جنوب غرب آسیا مد

ا تـلاش  ام، باشد ییگویکلّ ياتااندازه تولید در تمامی کشورهاي این حوزه نیز توصیف شیوة

ایـن اسـت کـه     هـم م و عناصر مشابه تمرکز گردد. مسئلۀ هاي مشتركتغیرخواهد شد تا بر م

 در ي اثرگذار هسـتند؛ بنـابراین  تعددمتغیرهاي م، هاپژوهش گونهنیادانیم در که می طورهمان



 15)    (بهروز اسعدي و حسین پوراحمدي)   …محور (با تأکید بر هاي نفتاقتصاد سیاسی سیاست خارجی دولت

 

کـاري نـاممکن را    بـاً یتقر، نظر قـرار دهـیم   را مد هاهمؤلفّعناصر و  که بخواهیم همۀ صورتی

 ـها و تغیرگرفتن مشد با درنظربنابراین تلاش خواهد ؛ ایمآغاز کرده اساسـی و بـا    هـاي همؤلفّ

نظر قرار دهیم کـه   عناصري را مد، تکیه بر الگوي کاکس و استفاده از مدل نظام تولید آسیایی

گیري ساختارهاي مشابهی شـده کـه   این کشورها را به یکدیگر نزدیک کرده و موجب شکل

، این کشورها سـاختارهاي تـاریخی  ، مچنینه ؛اندنقش بسزایی داشته هاآندر اقتصاد سیاسی 

گیري ساختارهاي سیاسـی نیـز در ایـن    بنابراین شکل ؛ندفرهنگی و ایدئولوژیک متفاوتی دار

هـاي اساسـی و   تغیرم، هـا تفـاوت ایـن   باوجودشایانی با یکدیگر دارند.  يهاتفاوتکشورها 

هـاي بنیـادین   فـرض بـه پـیش   توجـه بـا  در این کشـورها مشـابه یکـدیگر اسـت.      تأثیرگذار

 ـ تـرین مهـم ، رسد ساخت اقتصاد سیاسی نفتنظر میبه شناسانهمعرفت بـر   تأثیرگـذار  ۀمؤلفّ

کنندة سـایر وجـوه زنـدگی    اجتماعی و سیاسی در این کشورها و تعیین، هاي اقتصاديفرایند

از شـرایط اقلیمـی و جغرافیـایی ایـن جوامـع نیـز        تـأثرّ مخود  ۀنوببهاین ساخت  البتهّ است؛

عوامـل اقتصـاد سیاسـی در ایـن کشـورها       تـرین مهمجغرافیا و نفت از ، . از این منظرسته

تولیـدي   ةهستند. در همین چارچوب در این کشورها و جوامـع پـیش از ظهـور نفـت شـیو     

آغـاز شـاهد    ی جریان داشت که به نظام تولید آسـیایی نزدیـک اسـت. ایـن جوامـع از     خاص

ی امر زنـدگی اجتمـاعی مجـالی بـراي     متولّ عنوانبهحضور قدرت متمرکز سیاسی بودند که 

گذار به نظـم جدیـد بـا     براینابن گروهی و طبقاتی باقی نگذاشت؛، رشد و آزادي عمل فردي

طبقـات مسـتقل    نبـود رو در این جوامـع و در  محوریت طبقات اجتماعی حاصل نشد. از این

، همچنین فقـدان مالکیـت خصوصـی بـر زمـین     ، بر حدود دولت داشته باشند مؤثرّکه نقشی 

ایـن   اقتصـادهاي  تحلیـل  دولـت در مرکـز  ، بنـابراین  ایم؛شاهد ساختار قدرت استبدادي بوده

اصـلی   هـاي روش همـۀ  مشـترك  ویژگـی ، به اینکه توجهبا و  جهیدرنتگیرد. جوامع قرار می

اسـت و   تولیـد  گسـترش  و انباشت، در تاریخ معاصر )هاآنهاي منشعب از (و روش توسعه

رسـد روش انباشـت در   نظر مـی است؛ به چگونگی انباشت در هاآن روش، هاآنتنها تفاوت 

کانونی نفت و درآمـدهاي حاصـل    اهمیت ویژههاز ساختارهاي پیشینی و ب تأثرّماین کشورها 

  هاي اساسی با یکدیگر دارند.شباهت، از آن



 40 - 1، دورة پنجم، شمارة اول، 1401، المللمطالعات اقتصاد سیاسی بین   16

ساختارها نسبت به اعمال اجتماعی پیشـینی هسـتند و رفتارهـاي    ، به آراء کاکس توجهبا 

بنـابراین  ؛ )Cox, 1987: 4( کننـد اجتماعی در قالب این ساختارهاي از پیش موجود عمـل مـی  

رو بـا ورود  هسـتند. از ایـن   منشأ اثـر ساختارهاي پیشینی در مناسبات و معادلات این جوامع 

تولید در این کشورها در مسیري رشد و توسعه یافـت کـه پـیش از    ساختار ، درآمدهاي نفت

 عوامـل  تـرین مهـم  نفـت  و جغرافیـا ، پرداخت. در این راسـتا آن نیز دولت به بازتولید آن می

اسـت. در ایـن    بوده )authoritarian governments(هاي اقتدارگرا حکومت تداوم و گیريشکل

 بنابراین فئودالیسم پدید نیامد. فقدان طبقـات مسـتقل  ، ها در اختیار دولت بودهزمین، کشورها

 ـ، کی بـه دولـت شـد   و عدم نیاز دولت به پشتیبانی طبقات منجر به ظهور طبقات متّ  براینابن

پـس همـه   ، حقـوق در انحصـار دولـت بـود     همـۀ  ازآنجاکهدولت بر طبقات چیرگی یافت. 

صـنایع  ، دولت قرار داشـت. در چنـین شـرایطی بـورژوازي رشـد نکـرد       وظایف نیز برعهدة

، به عـدم وجـود طبقـات و قـانون     توجهبا ق نیافت. انباشت سرمایه نیز تحقّ، وجود نیامدندهب

بـود کـه هـرکس بـا هـر موقعیـت طبقـاتی و اجتمـاعی          (زیـاد)  يااندازهبهك اجتماعی تحرّ

  ).9- 7: 1374، (کاتوزیان ورددست آهتوانست پست و مقام بمی

 ینـوع بـه تی دارد و سنّ نظم سیاسی در جامعۀ دولت مدرن پیوندي ناگسستنی با ازآنجاکه

طبقـات   نبـود در ، محصول تعاملات و مناسبات بازیگران سیاسی در نظـم پیشـامدرن اسـت   

کـه   طـور همـان  البتّـه  ا محوریت طبقات اجتماعی حاصل نشد؛گذار به نظم جدید ب، مستقل

 ـ ؛انـد طبقات اجتماعی در این جوامع همیشـه وجـود داشـته    ،کندزیان اشاره میکاتو ا هـیچ  ام

شان در همـان طبقـه بـاقی    انتی وجود نداشت که افراد یک طبقۀ اجتماعی در طول زندگیضم

هرچـه دولـت در ایـن جوامـع قدرتمنـدتر      ، ). بر همین اساس287: 1374، (کاتوزیان بمانند

ها بتواننـد در  خصوصی که افراد و گروه یک حوزة جهیدرنتجامعه تضعیف شده است. ، شده

شـکل نگرفتـه اسـت. در چنـین سـاختار و      ، ندوش ـکنافع فردي و گروهی بکسب م آن براي

ظهور منابع انرژي شکلی جدید به بازتولید نظم گذشـته داد. دولـت بـه تخصـیص     ، ايزمینه

هـاي جمعـی بـه    یـت فعال دادن به طبقات وجاي شکلهو نیروهاي اجتماعی ب پرداختمنابع 

این منابع نـوع جدیـدي از روابـط    ، اندیشیدند. بر این اساسدسترسی به این منابع لایزال می

تحـت   -  آن شـکل جدیـدي از روابـط سـلطه     ۀجیدرنتدهی کرد که اجتماعی تولید را سامان



 17)    (بهروز اسعدي و حسین پوراحمدي)   …محور (با تأکید بر هاي نفتاقتصاد سیاسی سیاست خارجی دولت

 

  و نیز طبقات ایجاد شد. سلطه

گیـرد کـه   مـی  محور از این واقعیت سرچشمهنقش دولت در نظام اقتصادي نفت اهمیت

 دولـت در مرکـز  ، ؛ بنـابراین اسـت  هـا آن کننـدة اصلی درآمدها و توزیـع  کنندةدولت دریافت

 دولـت  از نوع متمـایزي  این درآمدها به وابستگی گیرد.محور قرار مینفت اقتصادهاي تحلیل

 اختیـارات  به این منابع حـوزة  است. وابستگی سیاسی منابع توزیع قمشو که آورد وجودبه را

 جـایگزینی  بـه  کیمتّ، براي کشورداري تا کندمی تضعیف را اقتدارش و داده توسعه را دولت

). 43- 42: 1388، (کارل شودتضعیف می دولت ظرفیت براینابن، باشد عمومی مخارج بیشتر

گیري طبقـات و دیگـر سـاختارهاي جامعـه     ساختار تولید نتوانست منجر به شکل درمجموع

اجتمـاعی   پیچیـدة  فراینـد مثابۀ بهتولید  هرحالبها ام؛ ا از دولت شودهایی مجزّحوزه عنوانبه

داد. ه شکل مـی عمیان دولت و جام این جوامع ایجاد کرد که به رابطۀ نمادها و نهادهایی را در

سـاختار اقتـداري و   ، دهی روابط قدرت اجتماعیساختار تولید با سامان، چارچوبدر همین 

و نیـز   وجه ذهنـی  منزلۀبهایجاد اخلاق و عقلانیت تولید ، وجه عینی عنوانبهتوزیع محصول 

  محور را ایجاد نمود.حالت روابط اجتماعی تولید نفت، ایجاد نهادهاي نوظهور

  ساختار قدرت اجتماعی

 تولیـد  بـراي  چیـزي  چه کندمی تعیین جامعه در مسلطّ قدرت روابط، گفته شد که طورهمان

به اینکـه ایـن موضـوع یـک      توجهبا کند. می کنترل تولید را فرایند کسی دارد و چه اولویت

ولـی تولیـد در   ، کنـد اگرچه ساختار تولید ساختار طبقات را ایجاد می، استدلال دورانی است

نفـت وارد نظـام    بنـابراین وقتـی پدیـدة   ؛ افتـد مـی  اتفّاقاز پیش موجود اجتماعی  یک زمینۀ

همچنـان روابـط    پـس  در سـاختارهاي موجـود اسـتحاله شـد؛    ، اقتصادي در این جوامع شد

چه چیـزي و چگونـه   که کرد دولت تعیین میجامعه در اختیار دولت بود و  در مسلطّقدرت 

 بـالا  از سـازي طبقه ینوعبهدرآمدهاي نفتی  به کااتّ دولت با، تولید شود. در همین چارچوب

 ایـن  هـاي ویژگـی  از انجامید. یکیزد که به ظهور نوع جدیدي از قشربندي اجتماعی  دست

 تـوان نمـی  روایـن  از .اسـت  اقتصـادي  و تشکیلات سیاسی میان تمایز هرگونه نبود هادولت

 وسـایل  مالـک  عنـوان به دولت نقش تصدیق بدون مازاد را تحصیل اشکال و طبقاتی ساختار



 40 - 1، دورة پنجم، شمارة اول، 1401، المللمطالعات اقتصاد سیاسی بین   18

بازتولید خـود نظـامی    درراستاي). ساختار تولید 34: 1398، پور(مطلبی و ملک دریافت تولید

بوروکراتیـک رو بـه    -  از ساختارهاي نوظهور را ایجاد کرد. در ایـن میـان مجموعـه نظـامی    

دهند. این گـروه  هم وابستگان دولت را تشکیل می روي، و طبقات نزدیک به دولت گسترش

هسـتند.   کیبه دولت متّ، شان استبراي حفظ درآمد و دارایی که متناسب با انتظارات فزاینده

چشـم  ، و سوبسـیدها  حـداقل حقـوق  ، هاي شهري قرار دارند که براي کاربعدي توده در ردة

تشـکیل   -  نشـینان حاشـیه  –اند. گـروه آخـر را اکثریـت عظـیم روسـتاییان      به دولت دوخته

قـدرت  ، بنـابراین ؛ )Katouzian, 2020: 49( هند که از درآمدهاي دولت بهره نخواهند بـرد دمی

، توسـط م گیـري طبقـۀ  سیاسی با استفاده از درآمدهاي سرشار خود ضمن ممانعـت از شـکل  

ها را در جهـت اهـداف و منـافع سیاسـی هـدایت و      توده ساختار اجتماعی با حجم گستردة

  کند.مدیریت می

  تقسیم کار

تحـت   – این دولت است که نقش نیروهـاي اجتمـاعی سـلطه   ، محورنظام اقتصادي نفت در

ر درآمد وابستگان دولت موجب توسـعۀ  د دمولّ دلیل و غیرکند. افزایش بیرا تعیین می سلطه

شود. در ایـن میـان عناصـر ضـعیف     هاي مصرفی میبوروکراتیک و رشد هزینه سریع شبکۀ

بودن از سیسـتم حـذف   مـاهر  غیـر  ) بـه بهانـۀ  غیر وابسته( ايهاي حاشیهو گروه نیروي کار

در تسـهیل رشـد اقتصـادي     يفنّـاور عمده بـر نقـش    طوربهها همچنین این دولت شوند؛می

 يهـا یمانـدگ عقـب ی باعـث جبـران   هاي فنّشد نوآوريمی تصوراین اساس  دارند. بر تأکید

 هـا آننشـان داد کـه تفـاوت     هـا آنتداوم تفاوت قدرت تولیدي  ا تجربۀام؛ خواهد شد هاآن

(اسـلیتر و   ذهنـی نیـز هسـت    ناشـی از فاصـلۀ  ، عینـی اسـت   همان اندازه که ناشی از فاصلۀ

در ایـن جوامـع    يفنّـاور رسد در ارتبـاط بـا   نظر میزمینه به). در همین211: 1386، تونکیس

بایـد درنظـر داشـت کـه      البتهّ مدرنیزاسیون وجود دارد؛ز توسعه و باطل ا تصورنوعی  عموماً

  تولید است. فرایندکنترل ، تکنولوژي اغلب انگیزة اصلی در واردات و توسعۀ

  محصولتوزیع 

 ـ    استقلال غیر، حاصل از فروش نفت درآمدهاي د طبقـات  عـادي دولـت را از نیروهـاي مولّ



 19)    (بهروز اسعدي و حسین پوراحمدي)   …محور (با تأکید بر هاي نفتاقتصاد سیاسی سیاست خارجی دولت

 

 ؛دی ـآیدرم ـفزاینـده  رفـاه  صـورت بـه جامعـه   براي کلّ آورد. این درآمدهااجتماعی فراهم می

کـردن آن  زیرا بابت هزینـه  ؛دهدزیادي را می يریپذانعطافها به دولت در پرداختهمچنین 

سیاست هزینـه جـاي سیاسـت تولیـد را      هادولتبنابراین در این ؛ ملزم به پاسخگویی نیست

، هسـتند  )allocation governments(ی هـاي تخصیص ـ دولـت  درواقـع هـا  دولـت  . اینگیردمی

 توزیــع درآمــد دارد چگــونگیی در نقــش مهمــ هااي خــاص کشــورشــرایط زمینــهاگرچـه  

)Basedau & Lacher, 2006: 3-7.(    

، منبع ثروت بیرون از ساختار تولید قـرار دارد ، هاي اقتصاديبه اینکه در این نظام توجهبا   

ایـن   البتهّ کند کهجامعه توزیع می هايرا در میان بخش آن، این ثروتپس از تحصیل دولت 

بـا  در ایـن کشـورها    غالبـاً خـاطر  همـین . بـه  افتـد مـی  اتفّـاق نامناسب  صورتبه تخصیص

تـوزیعی   يهـا استیسچنین هستیم.  روهروبو ناکارآمدي  اتلاف منابع، فساد انندم ییهادهیپد

این کشورها کمـک کـرده   کند. این درآمدها به رهبران کمک می هادولتبه تثبیت قدرت این 

 دسـت هرا ب هاگروهاجتماعی رقیب را تضعیف کرده و وفاداري سایر  يهاگروههاي تا چالش

این جنبه از روابط اجتماعی تولید نقش پررنگی در مـدل روابـط    ).Benli, 2014: 78-79( آورند

  اجتماعی تولید در این کشورها دارد.

  هاي بیناذهنیایده

 دئالی ـا يهاحالتاز  ذهنی تصویر یک، تولید اجتماعی روابط یک مدل در کنندگانمشارکت

 هـاي ) نگـرش الاذهـانی بـین  معـانی ( یجمع اتتصور از مجموعه گذارند. اینمی اشتراك به

 روابـط  ذهنـی  بحـث  از دیگـر  کننـد. جنبـۀ  ایجاد مـی  تولید روابط اخلاق یا کاری بهمشخصّ

در . )Cox, 1987: 22( شـود مـی  خـاص  گروهـی عمل  براي سازيعادي شامل تولید اجتماعی

هاي برتر اجتماعی که روابط نزدیکی بـا دولـت دارنـد    در این جوامع گروه، همین چارچوب

کنند که ضمن اینکـه روابـط تولیـد را عقلانـی و اخلاقـی جلـوه       الگوهاي ذهنی را ایجاد می

چنین سـاختار اقتصـادي   گذارند. نمایش میو مطلوب به دئالیامدل موجود را نوع ، دهندمی

پـاداش   -  ی کـار ت بر شکاف در رابطه علّدهد که دلالرا پرورش می یذهنیت خاص)causal 

relationship of reward-work(   .دارد  
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بلکـه بـه شـانس یـا     ، بر این اساس پاداش در این جوامع به کار و ریسک بستگی نـدارد   

درعـوض  ، دهند کـار تولیـدي نکننـد   سان اغلب مردم ترجیح میموقعیت مربوط است. بدین

گـران و  کنش، بنابراین؛ )Benli, 2014: 78( توزیع منابع دسترسی پیدا کنند وشند به چرخۀکمی

از منطـق  ، کننداي که با دولت میزنیچانه ۀواسطبهبازار را  کنندنیروهاي اجتماعی تلاش می

 ـ اخـذ نماینـد؛   امتیـازاتی را از دولـت   رده تا از ایـن راه طبیعی خود خارج ک کنـار   در براینابن

شـده و در پـی    فعـال  طلـب نیـز  نیروهاي اقتصادي و اجتماعی فرصـت ، يدیتول ریغدولت 

 تلاش براي دستیابی بـه منـابع بـه پدیـدة     یکلّ طوربهو  دسترسی بیشتر به منابع خواهند بود

  شود.غالب تبدیل می

  نهادها

 ـ   نیـاز  ذهنی بـه نهادهـایی    و عینی پیکربندي و تثبیت عناصر م دارد کـه ایـن عناصـر را تجس

 باشد؛ تشخیص قابل یراحتبه است ممکن روش هر که نهادهاست وسیلۀبه ببخشند. درواقع

دیگر نهادها قوانین بازي در جامعه هسـتند کـه سـبب ساختارمندترشـدن مبـادلات       عبارتبه

). 23- 19: 1385، (نـورث  یابـد مـی ق تحقّ هاآنها در درون بشري شده و کنش متقابل انسان

، هـا ایجـاد و تثبیـت عناصـر عینـی و ذهنـی در ایـن نظـام        راستايدر همین چارچوب و در

شـکل   فـرد از بوروکراسـی  ترتیب الگـویی منحصـربه  وجود آمدند. بدینهنهادهاي جدیدي ب

اي ه ـزنـی میـان نخبگـان حـاکم و گـروه     چانه ۀشده نشاندمتولّگرفت که در آن نهادهاي تازه

  اجتماعی برتر بودند.  

هـا  پذیر بوده و اغلب مطابق با اختیـارات و وضـعیت افـراد یـا جنـاح     این نهادها انعطاف  

هـاي بوروکراتیـک   تعادل قدرت در پیدایش طرح يهاینگرانشدند. در این شرایط تنظیم می

، هـا چیدمان قدرت قرار داشـتند. در ایـن نظـام    درراستايرو نهادها همگی مهم بودند. از این

هاي مناسـبی را در مکـان و زمـان مناسـب     ترکیب منابع روبه رشد و سیالیت نهادي فرصت

واقـع نهادهـاي جدیـد    در .)Hertog, 2007: 544-546( دادبراي تعداد محدودي از افراد ارائه می

 مسـلطّ هـاي  ابزار بازتولید روابط اجتمـاعی تولیـد و تثبیـت قـدرت گـروه      ترینمهم ینوعبه

  بودند.
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محـور را در ایـن   حالت روابط اجتماعی تولید نفت، ذهنی و نهادي، تقابل میان ابعاد عینی

بـود.   مسـلطّ منافع طبقات و نیروهاي اجتمـاعی   کنندةکشورها ایجاد کرد که درواقع منعکس

محور شکل جدیدي از دولت اقتدارگرا پدیـدار شـد کـه در آن    در مدل روابط اجتماعی نفت

سـایر طبقـات و   ، دولـت  وسـیلۀ اي سرشار نفتی و انباشـت ثـروت بـه   دلیل وجود درآمدههب

حکومـت   تـا  شـد  باعث متمرکز ساختار شدند. ایننیروهاي اجتماعی ذیل دولت تعریف می

در  .کنـد  ایفـا  جامعـه  تتحولا در ايکنندهتعیین نقش اجتماعی ساختار اصلی عنصر عنوانبه

 اصـولاً  هـا حکومت این، مالیاتی رآمدهايدنفت و عدم نیاز به  درآمد با افزایش این شرایط و

جوامع خود پیدا نکردند. نفت در ایـن کشـورها منجـر بـه ایجـاد       با مشترکی مصالح و منافع

افزایش و تثبیت قـدرت سیاسـی در    درراستايمنابع  تار سیاسی شد که با توزیع آگاهانۀساخ

 ـ داشـت؛ مقابل نیروهاي اجتماعی و اقتصادي گـام برمـی   سـاختار سیاسـی مـانع از    ، براینابن

  ).  108: 1391، (سلطانی ي سایر ساختارها از این منابع شدمندبهره

ــدهاي ــی درآم ــک نفت ــواز ی ــت  ، س ــه از دول ــتقلال جامع ــاهش اس ــمن ک ــان، ض  امک

 و اقتصـادي  بـا ممانعـت از توسـعۀ   ، تضعیف کرد؛ از سوي دیگر را پایین از شدندموکراتیزه

، دیگـر  عبـارت به بخشید؛ تداوم حفظ وابستگی به دولت براي را دمولّ غیر رفتارهاي، صنعتی

یـت  فعال نیروهاي اجتماعی که از بطن ساختار تولید شکل گرفته باشـند و بتواننـد منجـر بـه    

تمرکز درآمـدهاي نفتـی مـانع از     براینابن ندارند؛ی شوند در این جوامع وجود جمعی اجتماع

سـاختار تولیـد کـه     نـه ازراه  تحـت سـلطه   -  روابط سلطه رواز این؛ گیري طبقات شدشکل

 هاي پنهان روابط با دولت ایجاد شد.برمبناي لایه

 ـ طـور بـه کـارگران  ، در این حالت از روابط اجتماعی تولیـد  را بـازي   همـی می نقـش  کلّ

مـاهر و   نیـروي کـار  بـا عنـوان   ، که با دولت ارتبـاط داشـتند   هاآنکردند. تنها بخشی از نمی

عنـوان   بـا هـاي دولتـی   ص موقعیت خـود را ارتقـا داده و ثبـات بخشـیدند. سیاسـت     متخص

تی و کشاورزان بـه کـارگران سـاده بـوده کـه      تبدیل اصناف سنّ در حالسازي همواره صنعتی

 گسـترش  منجـر بـه  تی شده است. این موضوع ابط تولید سنّمنجر به نابودي کشاورزي و رو

موجب رشد مهـاجرت  ، هاي شهري شده و ضمن افزایش شکاف میان شهر و روستایتفعال
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  ).  292: 1374، (کاتوزیان روستاییان به شهرها شده است

 ظهـور و تثبیـت نـوعی بـورژوازي     بـه  دولـت  محوریـت  شدن در این کشورها باصنعتی

 صـنعتی  داريسرمایه كتحرّ مانع عملاً و انجامید دولتی مدیران و سالاردیوان نخبگان، دولتی

 اشـغال  بـا  هـا آنبـود.   اقتصاد بر دولت طتسلّ ادامۀ به منوط هاآن قدرت د. استمرارش مستقل

 توسـعۀ  در را محـوري  نقـش  دولتـی  صـنایع  در و دستگاه حکومتی در کلیدي يهاتیموقع

 در یـت فعال يجـا بـه  خصوصـی  هايسرمایه، این شرایط در کردند. ایفا اجتماعی و اقتصادي

 يبـاز بـورس  و رباخواري، دلالی، زودبازده دغیر مولّ يهاتیفعال به و تجارت صنعت حوزة

 شـدن صنعتی براي سرمایه انباشت و منابع تجهیز یمتولّ خود دولت جهیدرنتو  پیدا کرد سوق

 گردید.

 حاصـل  اگرچه نتـایج ، در رابطه با اقدامات اصلاحی شدهایی نیز تلاش، در این کشورها

 ـ  يهـا گـروه  به حاصله منافع تخصیص، و مالی اقتصادي اصلاحات از بـر   حـاکم  دغیـر مولّ

ایـن   منـافع  بـا  سـو هـم  دولـت  مالیاتی يهااستیس، بود. در این چارچوب اجتماعی ساختار

 زنـدگی  اسـتاندارد  و سـطح مصـرف   افزایش، طبقات بالا لیتجم مصارف کاهش به طبقات

نکـرد. در همـین    يمـؤثرّ  کمـک  ثـروت  و تر درآمدعادلانه توزیع و پایین و توسطم طبقات

برتـري   تعارضات میان نیروها بود و اجازة بخشیدن بهتعادل در حالدائم  طورهدولت ب، راستا

اند نقـش  دهوشیکها همواره همچنین در این جوامع دولت داد؛اي را نمیبه هیچ گروه و طبقه

  پیشران توسعه را ایفا کنند.  

ریـزي و مـدیریت   کنـد بـا برنامـه   دولت تلاش می، در این مدل از روابط اجتماعی تولید

اهـداف و   درراسـتاي هاي تولیـد  صنایع و بخش گیري و توسعۀبه شکل، منسجم و یکپارچه

وسـعه  بـه ت  رسـیدن نظـام اقتصـادي را جهـت     دهی کند و کلّهاي کلان خود جهتسیاست

 فراینـد  تقویـت  و تداوم از مانع المللیبین و تضادهاي داخلی، تیدرنهارهبري نماید. اگرچه 

، (مـوثقی  شـده اسـت   ايتوسعه گیريجهت با دولت وسیلۀبه شدنصنعتی و سرمایه انباشت

1385 :211 -214.(  

روابـط  ، هـاي اقتصـادي  محور نیز هماننـد دیگـر نظـام   ی در نظام اقتصادي نفتکلّ طوربه
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شـده اسـت.    حفـظ  تشـویق و  دولـت  وسـیلۀ بهکند که ن عمل میمعی تولید در یک محدودة

داري وجـود  هاي سرمایهاگرچه ساختار تولید در این کشورها به آن معنا و شکلی که در نظام

ي تعـدد م ۀوسـت یپهمبهانواع  ايهر جامعهدر ، ا عطف به الگوي کاکسام، شکل نگرفت، دارد

 مشـروع  و هژمونیـک  شـکل ، شدهمسلطّ اشکال این از یکی که وجود دارداز روابط تولیدي 

  نماید.  را ترسیم می قدرت فیزیولوژي، دهی به ساختار انباشتیافته و با شکل

اجتمـاعی   پیچیـدة  فراینـد یـک   عنـوان بهتولید ، هرحالبهدر این جوامع نیز ، از این منظر

میـان   ساخت و به رابطـۀ نمادها و نهادهایی را ایجاد کرد که همکاري میان افراد را ممکن می

اجتمـاعی رخ   به اینکه تولیـد در یـک زمینـۀ    توجهبا و  درواقعداد. ه شکل میعدولت و جام

 تولیـد را  فراینـد آن روابط اجتماعی هستند که مسیرهاي انجـام کـار و   ، روابط تولید، دهدمی

بنـابراین  ؛ کننـد و نیروهاي اجتماعی داخل آن الگو عمـل مـی   هاانسان و همۀ کنندهدایت می

تحت سـلطه در ایـن جوامـع شـد کـه بـه        -  گیري روابط سلطهساختار تولید منجر به شکل

در جوامع بـا نظـام   ، سواجتماعی کمک کرد. از دیگر مسلطّایجاد و تثبیت طبقات و نیروهاي 

د روابط اجتماعی تولید دارنـد.  ساختارهاي پیشینی نقش بسزایی در ایجا، محوراقتصادي نفت

اساس نزدیکی افـراد  بر تحت سلطه -  روابط سلطه، نتیجۀ فقدان طبقات مستقل و قدرتمنددر

بنابراین طبقات و نیروهاي اجتمـاعی  ؛ ها به ساختار سیاسی و دولت ایجاد شده استو گروه

اند. در این مـدل از  ایجاد شده هاآنو حمایت دولت از با ساختار سیاسی  روابطشانبراساس 

ذهنـی  ، دولت و نزدیکان و حامیان آن نقشی اساسی را در ابعاد عینـی ، روابط اجتماعی تولید

  کنند.و نهادي ایفا می

  محورپیکربندي دولت نفت

اجتمـاعی   و سیاسـی  محـدودة  در تـاریخی  ازلحـاظ  دولتـی  هر، کاکس چارچوب نظریۀدر 

عملیاتی يهاحالت و هایژگیو که گرفته شکل یخاص در  .کنـد مـی  تحمیل آن بر را یخاص

تولیـد   فراینـد نظام اقتصـادي و   هرحالبهمحور نیز ارتباط با کشورهاي با نظام اقتصادي نفت

کـانونی دارد. اگرچـه نقـش سـاختارهاي پیشـینی و       اهمیـت در پیکربندي و شـکل دولـت   

 ـ، همـین راسـتا   در است. جوامع نیز مهماي تاریخی در این هزمینه  در گونـاگونی  هـاي همؤلفّ
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 هـا آن تـرین مهم از یکی اام ؛است بوده تأثیرگذارمحور در کشورهاي نفت سازيدولت فرایند

 آن بـر  تکیه دولت مدرن در این کشورها با يهاانیبن آن بوده که از حاصل درآمدهاي و نفت

  شد. بنا

ی مورد اعتماد پادشـاه  فرمانداران محلّ راهاین جوامع بیشتر از، نفت پیش از پیدایش پدیدة

 )statehood(بـودگی  اسـتانداردهاي دولـت   ازنظرت شدهب هاآنی شدند. درآمدهاي ملّاداره می

. )Hertog, 2007: 542( تـر بـود  هاي اجتماعی هم کوچـک اگرچه تراکم خواسته، مدرن کم بود

 ـ و هیچ تجربه رسمی مشارکت سیاسی سازوکارهیچ ، هیچ قانون اساسی ی اي از سیاسـت ملّ

لحاظ جغرافیایی پراکنده بود و هیچ گـروه اجتمـاعی و مسـتحکمی    وجود نداشت. جامعه به

وجود نداشت که صداي تقاضاها را به دولت برساند. این جوامع فاقـد طبقـه کـارگر بـوده و     

 قـدیم  پدرسـالارانۀ  دولـت  ساخت کهی درحالبودند. وابسته به دولت  هعمدطور بهبازرگانان 

 دولـت پدرسـالارانه  ، بـود  اسـتوار  تیسـنّ  صنایع و دیگر کشاورزي رآمدد از حاصل خراج بر

 ـبـه  کـه  کرد. درآمـدي  آن را جایگزین نفت آورسرسام درآمد جدید  در توانسـت مـی  یراحت

 را دولـت  و بیگانگی جامعـه  و دهد یاري مقاصدش قدر تحقّ را دولت، تملّ پشتیبانی غیاب

، (شـرابی  کرد کمک خادم -  سرور رابطۀ یک برقراري به نفت درآمد ساندهد. بدین افزایش

1395 :4.(  

هـا را از  دولت درآورد و دولت کامل زیر سیطرة طورهاقتصاد جامعه را ب، درآمدهاي نفتی

، درآمـدهاي نفتـی   بـه  کـی متّ منابع مالی مورد نیاز براي حفظ قدرت مطمئن ساخت. دولـت 

؛ کنـد حفـظ مـی   را تیسـنّ  يهـا يوفـادار  فـراوان  منابع وجود زیرا، دارد ثبات معمول طوربه

ط بیشتري ابعاد عینی و ذهنی روابط اجتمـاعی تولیـد را   بنابراین نفت باعث شد دولت با تسلّ

دولـت باعـث شـد کـه      وسـیلۀ بهجهت بازتولید خود مدیریت کند. تمایل به انباشت ثروت 

 ـ امع از حضور نیروهاي رقیـب سـر باز  بازارهاي داخلی این جو  ـ طـور هزنـد. ب نخبگـان  ی کلّ

مخـالف  با اصلاحات بـازار  ، هاي جایگزینی وارداترژیمبر  تأکیدکشورها با  ایندر  سیاسی

لیه نیازمنـد تغییـرات سـاختاري و اجتمـاعی پیچیـده هسـتند تـا        هاي اوموفقیت زیرا هستند؛

  ).Chaudhry, 2011: 21( دریزي کننهاي یک اقتصاد بازار را پیپایه
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 ـ    اهمیـت ، به کسب ثروت حاصل از نفـت  توجهبا  ن جوامـع  نیـروي کـار و زمـین در ای

نداشت. درعوض واردات کالاهاي لـوکس   اهمیتمعناي گذشته کاهش یافت. تجارت نیز به

انباشـت ثـروت بـراي دولـت را امـري      ، ه بود. طبیعت این جوامعمهم شدو مصرفی بود که 

هـا در ایـن   گرفتن بیش از پـیش دولـت  براین منجر به قدرتابن، دانستمشروع و قانونی می

جوامع شد. در این میان رشد بوروکراسی دولتی موجب افزایش تقاضا براي آموزش شد کـه  

بل این تغییـرات  متقا مقامات بالاي دولتی درآمد. رابطۀ مجراي دستیابی به ترینمهم صورتبه

اجتمـاعی   -  ساختار اقتصادي جامعۀ مدنی را به حاشیۀ، ي و ایدئولوژیکیبا سایر عوامل ماد

موقعیـت  ، اجتماعی تولید ط بر زمینۀدولت با تسلّ، ). در این زمینه289: 1374، (کاتوزیان راند

  کرد.هاي اجتماعی مستقل را تضعیف میخود را تثبیت نموده و درعوض نیروها و گروه

مـدیریت منـابع مـالی را نمایـان      بـراي نیاز به ایجاد نهادهایی  مسئلۀ، افزایش قیمت نفت

، هـاي جدیـد  اندازي سیاسی با ایجاد مناصـب و وزارتخانـه  ساخت. از سوي دیگر و از چشم

فـرد از بوروکراسـی   الگویی منحصربه براینابن شد؛سهم درباریان و حامیان دولت نیز داده می

 زنی میان نخبگان دربـاري/ چانه فت که در آن نهادهاي نوظهور نشانۀجوامع شکل گردر این 

هـاي  منظور گسترش خانوادههاي مختلف بهبنابراین نهادها و وزارتخانه؛ دولتی و حامیان بود

 بـا ، ترقیدق عبارتبه ؛)Hertog, 2007: 542-543( دولتی به مناصب دولتی ایجاد شدند سلطنتی/

 طتسـلّ  بـراي  را زمینـه و  یافـت  گسـترش  سـازي دولـت  از دیگـري  عدب بوروکراسی توسعۀ

  ساخت. فراهم اجتماعی شئون تمامی بر دولت اقتدارگرایانۀ

 ـبا حاکمی  اي از حکمرانی جریان داشت که در آندر این کشورها شیوه هسـتیم   روهروب

کنند و حاکم میـان ایـن   مییت فعال او ردستیزاي از نخبگان که در مرکز قرار گرفته و شبکه

، شکل جدیـد اقتـدارطلبی  با گذار از دولت استبدادي بهکند. ایجاد میو تعادل نخبگان رقابت 

ایـن نهادهـا   در ایـن شـکل جدیـد اگرچـه     شد. حقوقی ترکیب  -  با نهادهاي عقلانی دولت

در اسـت.   پیشـین منطق  همان درواقع هاآنا منطق حاکم بر ام، ظاهري وجود دارند صورتبه

، (شـکرچی  دروبـین مـی  عمـومی و خصوصـی در جامعـه از    ةتمایز میان حـوز ، این شرایط

بـه  هسـتند.   گراو حامی گراشخص یتوجه طور قابلبههاي جدید اقتدارگرا نظام نیا). 1392
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اسـتبداد و  ، اتـلاف منـابع  ، فسـاد ، طلبـی فرصـت از  ییبا سطوح بالا هانظام همین جهت این

  .در ارتباط هستند یاسیس یثباتیب

بوروکراتیـک دارنـد کـه داراي    - هاي سیاسی پاتریمونیالنظامی شبیه به نظام، هااین دولت

و دیگـري   هاسـت آنل هم هستند؛ یکی جنبه خودکامگی ا مکممتضاد ام ظاهربه دو خصلت

اسـتبدادي  هاي سیاسی را از دیگر نظام هاآنهاست که بودن این نوع نظامویژگی بوروکراتیک

احـی  طرّ ازآنجاکـه ). 102: 1390، و پاشـازانوس  کـوب نی ـزر( دهـد برتري می، متمایز کرده

وجـود مـوازي سـاختارهاي مشـابه      گاهی منجر بـه ، کندنهادي از سیاست قدرت پیروي می

هاي شخصـی و گسـترش   سیاسی براي ساختن ثروت يهايبازشود. نهادهاي موجود در می

ی سـپرده شـد. بـا    هاي خاصکنترل نهادهاي جدید به جناح براینابن، کار گرفته شدندهب هاآن

بوروکراتیـک بودنـد. ایـن موضـوع در      (اداري) ت مـدیریتی سنّاین کشورها فاقد ، وجوداین

شـدن  بوروکراسـی بـا عقلانـی    ۀسـابق یبمعنا بود که رشد ترکیب با سیاست خانوادگی بدین

  بودند.   تجربهیبمدیران بسیار  بیشتر، همراه نبود. در همین زمینه

 ـ ،ي بودنداگرچه در کار جد هاآن دانـش و تجربـه نتـایج    ، دلیـل فقـدان آمـوزش   هولی ب

عملکردي نزدیک به صفر داشتند. ماهیت شخصی نهادها باعث شد بسیاري از مناصب فقـط  

رسمی بودنـد   غیر (اقتدار) بار اضافی بر بوروکراسی تحمیل کنند. در این شرایط این مقامات

هـایی از  بخـش  روز ایـن ا، دادنـد واقعی نهادها را تعیین کرده و به آن هویـت مـی   اهمیتکه 

 ,Hertog( شـدند حکومت یا افراد نزدیک به آن اداره مـی  وسیلۀبه، ندمهم بودبوروکراسی که 

 فقـدان گرفت. در  خود به جنبۀ بوروکراتیک اقتدارگرایی باید گفت، درواقع ).545-546 :2007

هـاي  کانـال  راهاز انـد داشتهمنافع تمایل ، در تخصیص منابع عقلایی هاي بروکراتیکمکانیسم

و نـابرابري را براسـاس    جریـان یابنـد  ، شوندمی هدایتروابط فردي  وسیلۀبهرسمی که  غیر

  .توزیع ایجاد کنند ۀلیه و ثانویپیوستگی به مسیرهاي او ۀدرج

 راهحفـظ رضـایت شـهروندان خـود از     درصدداي طور گستردهبه، دولت در این کشورها

جداگانـه بـا    سـازوکار دو ، اسـت. در همـین زمینـه    منشعب از منابع درآمـدي حمایت مالی 

رسـمی و   ارتباطات غیر، و دوم گروهی گسترده حمایت، لاو وجود داشت:نابرابري توزیعی 
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ترکیـب   شـوند. هـاي فـردي مـی   نابرابري جهیدرنتو نفوذ که میانجی دسترسی فردي به منابع 

منابع دولتی فراوان و ظرفیت دولتی محدود خاص ،رسمی را ایجـاد   از نفوذ غیر ینوع خاص

    .)Mitchell & Gengler, 2019: 76-77( کندمی ریشهکند که در ساختارهاي این جوامع می

هـاي  و شبکه کردهتوزیع منافع را طور انتخابی نخبگان به، هاي توزیعیسیاست درراستاي

از سیاسـی   هممهاي رهبران گروه یشتربدر این میان  طور عمدهبهکه کنند میایجاد  حامیان را

 کمـابیش اي نفتـی بـین بخـش    هدرآمـد ، ایـن مکانیسـم توزیـع    راهازد. برنبهره میاین منافع 

 آیـد دسـت مـی  روابـط شخصـی بـه    راهشـود و دسترسـی از  کوچکی از جمعیت توزیع مـی 

)Basedau & Lacher, 2006: 11(و  رفـاه  تـأمین  در مـدرن  دولـت  اقتصادي عملکرد . براساس

 و دولـت  یعنی، طرف هردو که ماندمی باقی زمانی تا دولت مدل این، شهروندان براي ثروت

 در مـردم  اسـاس آن بر کـه  باشد. قراردادي پایبند اجتماعی نانوشتۀ به یک قرارداد، شهروندان

گذرنـد  مـی  خـود  سیاسـی  حقـوق  از، کنـد یم ـ تـأمین  هـا آن بـراي  دولـت  کـه  رفاهی قبال

  ).4: 1396، زادگان و قانونیشریف(

تعادل میان طبقات و نیروهاي اجتماعی در ایـن جوامـع   ، تثبیت این نظم جدید موازاتبه

، شـدند تی در این جوامع که شامل اصـناف و کشـاورزان مـی   طبقات سنّ برهم خورد. نیروها/

مدیران بوروکراسی جدید که بـه منـابع دسترسـی     کهی درحالشدند. دائم تضعیف می طوربه

دند. در سـوي  وشیکمیراستاي تثبیت و افزایش قدرت دولت شدند و درقدرتمند می ،داشتند

اي را ایجـاد  ههـاي بـالقو  تـنش ، تی تعامل اجتماعی و سبک زندگیدیگر اختلال الگوهاي سنّ

منـد  از مزایـاي درآمـدهاي نفتـی بهـره     هـا آنکان دولت و حامیان نزدی کهی درحالکرده بود. 

و  توسـط بـر طبقـات م  ، و سرعت تغییر شرایط هامتیقفشارهاي ناشی از افزایش ، شدندمی

  شد.پایین بود. این موضوعات منجر به واکنش نیروهاي اجتماعی می

 ـ    ، هاي توزیعیسیاست، در همین چارچوب وجـود  ههـم رضـایت و هـم نارضـایتی را ب

 دریافـت و اسـتفاده از منـابع را حـقّ    ، به اینکه شهروندان در تمامی سطوح توجهد. با آورمی

 هـا دولـت دستیابی به رضایت شهروندان بسیار دشـوار اسـت. اگرچـه    ، دانندطبیعی خود می

ایـن شـرایط را بهبـود    هـاي تـوزیعی   کردن مکانیسـم استانداردسازي و منطقی راهازتوانند می
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ناراضـی   يهـا گروهمجبور به خرید رضایت ، هامقابل این واکنشا دولت اغلب درام، بخشند

سـعی در  ، شـده ده از منـابع سرشـار مـالی و ازراه نهادهـاي ایجاد    هـا بـا اسـتفا   شد. دولتمی

  کردن اعتراضات و خریدن رضایت مردم داشتند.  کانالیزه

شـهروندان خـود    حفـظ  يرا بـرا  متفـاوتی  يهاياستراتژ معمولطور بهنفتی  يهادولت

. هاســتآن دنیــمعمـولاً خر  هیــلاو ياسـتراتژ  .دهنــدیتوسـعه م ــ، منظــور حفـظ قــدرت بـه 

، شکل شـغل به یحلّم ۀجامع يبرا يماد يایشهروندان را با آوردن مزا يوفادار استمدارانیس

 مـأموران ارتبـاط بـا    جـاد یتا بـا ا  کوشندیم نیز شهرونداند. کننیم نیپول نقد تضم ای، هاوام

 يهـا زدن بـه شـبکه  و دامنجمعیت  دنیخر بر افزون ؛کنند دایپ یدسترس منابع نیبه ا یدولت

در اسـت.   گـر سـرکوب  یتیامن نهاد کیدر  يگذارهیسرما گرید ياستراتژ، مرید -  نعمتولی

 ـپا کمـابیش  يهـا تیمنجر به وضع دنتوانیم )رکوبو س دی(خر يدو استراتژهر، تئوري  داری

  .)Verkoren & Kamphuis,2013: 508( دنشو

نـاموزون   شدن منجر بـه توسـعۀ  عدم یکنواختی در صنعتی، توسعه نیز فراینددر ارتباط با 

دند تـا در غیـاب بـورژوازي بـا طـرح      هـا کوشـی  دولـت ، در این جوامع شد. در این کشورها

در ، توسـعه  شـدن و سـمت صـنعتی  ضمن حرکـت بـه   گراییگرایانه و حمایتیهاي ملّایده

گذاري در بخـش عمـومی و   با سرمایه براینابن دیریت تضادهاي داخلی گام بردارند؛جهت م

رسمی دولت در اقتصـاد و   دخالت، حمایت از زندگی اقشار ضعیف منظوربهها و زیرساخت

شکل گرفت. شـاید بتـوان یکـی از دلایـل      (ناقص) رفاهی گرایییسمت نوعی ملّگرایش به

توانـد  توسعه می فرایندتوسعه در این کشورها را به این دلیل دانست که  فرایندشکل نگرفتن 

داخلی و همچنـین نظـام توزیـع     ياقتدار روابطکار و سیستم تقسیم، اجتماعی تولید بر زمینۀ

گیري مدل دیگري از روابـط اجتمـاعی   تواند به شکلاین اثرگذاري می باشد. نتیجۀ تأثیرگذار

  پیکربندي نوع دیگري از دولت منجر شود. جهیدرنتتولید و 

نـوعی  ، محور در این جوامـع نتیجۀ مدل روابط اجتماعی نفتدر، براساس آنچه گفته شد

هـاي خـود   مـداوم و در تمـام کـنش    طـور بهگیرد که دولت تخصیصی و اقتدارگرا شکل می

تثبیت موقعیـت و قـدرت خـود     درراستايمحور درصدد بازتولید روابط اجتماعی تولید نفت
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 است.

  محور و سیاست خارجینظام تولیدي نفت

ی از روابط اجتمـاعی تولیـد   اي نوع خاصنظام تولیدي در هر جامعه، عطف به آنچه گفته شد

 ر آن جامعه است. دولت کـه نقـش حلقـۀ   که محصول آن پیکربندي دولت د کندرا ایجاد می

 درراسـتاي هاي خـود را  کنش، کندرا ایفا می نظم جهانیصال میان روابط اجتماعی تولید با اتّ

 دولـت بـراي   يهـا کـنش  تـرین مهمکند. در این میان یکی از بازتولید ساختار تولید تنظیم می

سیاسـت  ، دیگـر  عبـارت بـه  اسـت؛  سیاسـت خـارجی  کنش ، بازتولید روابط اجتماعی تولید

مقابل درصدد بازتولید نظام تولیـدي  در، از روابط اجتماعی تولید است تأثرّمکه خود  خارجی

، به اینکه هدف هر دولتـی بازتولیـد روابـط تولیـد     توجهو روابط اجتماعی تولید قرار دارد. با 

ضـروري  ، انـد هاي قدرت آن دولـت را شـکل داده  نیروهاي اجتماعی و نظمی است که بنیان

کارکردهـا و اهـداف آن در محـیط    ، نهادهـا ، بـه قـدرت  دهنـده  است که میان نیروهاي شکل

داخلی و خارجی سازگاري وجود داشته باشد و منجر بـه بازتولیـد و تثبیـت قـدرت دولـت      

  .  )Bisley, 2004: 37-38( شوند

روابـط اجتمـاعی   ، داريدر کشورهاي بـا نظـام تولیـدي سـرمایه    ، اساس الگوي کاکسبر  

 ـ، اسـت محـور  منشعب از نظام تولیدي سـرمایه  نیـز در   سیاسـت خـارجی  دولـت و   براینابن

ابراین از ایـن تعامـل دوسـویه    بن، کندخدمت روابط اجتماعی تولید و جذب سرمایه عمل می

نظام اقتصـادي  ، محور استنفت هاآند. در کشورهایی که اقتصاد شومداوم پدیدار می توسعۀ

بـوده و بـه    يدیتول ریغکه  شودمنجر به ایجاد روابط اجتماعی و پیکربندي دولتی خاص می

 ـ   نفت وابسته دلیـل  هاند. بر این اساس نیروهاي اجتماعی شکل گرفته در ایـن کشـورها کـه ب

پس از پیکربنـدي  ، اندیافته در این جوامع دست مسلطّنزدیکی و ارتباط با دولت به موقعیت 

شـکل داده و   سیاست خـارجی منافع و موقعیت خود به کنش  راستايند تا درکوشمیدولت 

  آن را در مسیر بازتولید ساختار تولید و روابط اجتماعی تولید هدایت کنند.  

سـاختار  ، معناي سـاخت قـدرت  انعکاس ماهیت دولت به، سیاست خارجی این کشورها  

درت با ق ـ هاآن اهیت نیروهاي اجتماعی و نوع رابطۀهاي ناشی از آن و ماقتصادي و سیاست
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 سیاسـت خـارجی  گیري شکل فرایندبا تمرکز بر  براینابن ل است؛مستقر در یک فضاي متعام

بـه سیاسـت    قـاً یدقو حـاکم   مسـلطّ  توان دریافت که چگونـه منـافع طبقـۀ   می، این کشورها

  .شودیمتبدیل  هاآنخارجی 

از الزامـات سـاختار    تـأثرّ م، نمایندکه دولت را پیکربندي می ییروهاین، در این چارچوب

پردازنـد. دولـت نیـز    منافع خود به تنظیم و هدایت سیاست خـارجی مـی  محور و تولید نفت

هـاي خـود ازجملـه کـنش     نیازهایی دارد کـه بـا تنظـیم کـنش    ، از جایگاه کانونی خود تأثرّم

 ـآید. در این مبرمی هاآندرصدد رفع  سیاست خارجی اشـتراك الزامـات سـاختار     ۀنقط ـ، نای

تداوم دسترسـی بـه درآمـدهاي نفتـی اسـت.      ، دولتو نیازهاي  مسلطّمنافع نیروهاي ، تولید

 منظـور و همچنـین بـه   اجتمـاعی  و اقتصـادي  تحول براينفتی اغلب  ی درآمدهايکلّ طوربه

 نفت در شکل تقویـت  براینابن ؛ندشومیاستفاده  داخلی قدرت روابط در موجود وضع حفظ

 درراسـتاي مند آن هدفقبال ساختار اجتماعی و هدایت مواضع و عملکرد ساختار سیاسی در

اهداف ساختار سیاسی عمل کرده و به تضعیف هرچه بیشتر ساختارهاي اجتمـاعی انجامیـده   

  است.

هـایی را  فرصـت ، در ایـن جوامـع   مسـلطّ جایگاه انحصاري طبقات و نیروهاي اجتماعی 

همچنـین   اسـت؛  مسلطّائتلاف  عنوانبهبا یکدیگر  هاآنآورد که ضامن همکاري وجود میهب

به بـازتوزیع منـابع    هاآن ازراهآورند تا بتوانند وجود میهاین نیروها در این راستا نهادهایی را ب

در پـی   سیاست خـارجی  فراینداین نیروها در  غالباً). 22: 1394، و همکاران (نورث بپردازند

را تثبیت نماید. بـر   هاآنخاذ تصمیماتی هستند که با بازتولید روابط قدرت موجود موقعیت اتّ

، کی بـه نفـت  متّ، زداییخاذ استراتژي تنشهمین اساس سیاست خارجی این جوامع ضمن اتّ

 ؛هسـتند  غیر تولیـدي و  محورواردات، ایدئولوژیک، گراتوسعه ریغ، محوردشمن، محورامنیت

 ییهـا تفـاوت و  کنندروي نمییاین کشورها از الگوهاي همانندي پبایستی اشاره کنیم که  البتهّ

همگامی یا تضـاد بـا   ، نژاد و قومیت، نیز با یکدیگر دارند که به ماهیت ایدئولوژیک آن دولت

در این بخش تلاش شده است تا بـر نیروهـا و عناصـر     ... بستگی دارد؛ ولیجهانی و جامعۀ

  در این کشورها تمرکز نماییم. تأثیرگذار
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از ساختارهاي پیشینی و تـاریخی   تأثرّمدر این کشورها در بخشی  سیاست خارجیرفتار   

و  یاقتـدار رسـم  بازتولیـد   درراسـتاي . در همین چارچوب این رفتارهـا  استدر این جوامع 

 صـورت بـه دولتی قرار دارد که  و نیروهاي غیر هاگروهی به توجهخواهی دولت و بیتمامیت

 ياتاانـدازه تاریخی در این جوامع وجود داشته است. اغلب در این کشورها بخش خصوصی 

سیاسـت  دنبال منافع خود خارج از کشـور در پـی اثرگـذاري بـر     هقدرت ندارد که بخواهد ب

- بـه حاکم منافع خود را در بیرون از مرزهـا و   باعث شده تا طبقۀ مسئلهباشد. همین  خارجی

، خریدار نفت جستجو کند. انحصار درآمد نفتی در دسـتان دولـت  در سمت کشورهاي  ویژه

سیاسـت   تنهـا نـه بنـابراین  ؛ بالایی از تمرکزگرایی را در این کشورها ایجاد کرده اسـت  درجۀ

    ست.ا ت مرکزگراشدهبه وسعت سرزمینی ب توجهبلکه بی، ملک طلق دولت بوده خارجی

ابـزار اصـلی    عنـوان بـه سیاست خـارجی  ، انداز اقتصاد سیاسیدر همین راستا و از چشم  

سیاسـت   فراینددر کند. این منابع نیاز میآوردن منابعی است که دولت را از داخل بیدستهب

 کننـد و در قـدرت حفـظ مـی    کـرده هاي خود را تقویـت  کنندهدریافت عمده طورهب خارجی

)Pawelk, 1996: meeting in university( .و  تقسـیم کـار  ، تنظـیم روابـط قـدرت    بـراي ، دولت

 جاري به این درآمدها وابسـته اسـت؛   هايتوزیع منابع و پرداخت هزینه منظورخصوص بههب

در خـدمت ثبـات   ، کسب درآمد دولتی است محلّ سیاست خارجی کشورهاي نفتی براینابن

بـر ایـن   قـرار دارد.  محافظت از درآمدهاي نفتی  راستايدر و همچنین استمنابع و گسترش 

در این کشورها در جهت بازتولیـد قـدرت انحصـاري دولـت      سیاست خارجیاساس کنش 

 قرار دارد.

نهـاد بوروکراسـی اسـت کـه همـواره در      ، نهادهاي موجود در این کشـورها  ترینمهماز 

، به قدرت ساختاري که ایـن نهـاد دارد   توجهسطوح مختلف اثرگذاري بالایی داشته است. با 

ت و گسـترش خـود در   در پی بازتولید جایگاه خود و تثبی ـ سیاست خارجیبر رفتار  تأثیربا 

نفتـی و افـزایش    مندي این نهـاد از درآمـدهاي  به بهره توجهبا  براینابن روابط قدرت هست؛

و  سیاست خارجیند تا وشکمی، هاي اجتماعیگروه به بقیۀتوان مصرف و رفاه بالاتر نسبت 

  ازتولید موقعیت خود قرار دهند.  ب درراستاياهداف آن را 
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اساس درك این نکته که مزیـت نسـبی ایـن کشـورها جهـت انباشـت ثـروت و        بر هاآن

ایجـاد روابـط   ، فروش نفت و کسب درآمدهاي حاصل از آن است، دستیابی به رفاه و توسعه

تـلاش  ، همـین راسـتا   در انـد. نظر خود قرار داده مناسب با کشورهاي بزرگ و صنعتی را مد

ضـمن پـذیرش موقعیـت خـود در     ، المللـی کنند تا در جهت همگامی با نظم موجود بینمی

به بازتولید نظم موجود کمـک کـرده و موقعیـت اقتصـادي و سیاسـی      ، ساختار جهانی تولید

  خود را در این نظم تثبیت نمایند.

در صورت کـاهش فـروش   ، ضروري هستند و غیر دغیر مولّمدیران این نهادها که اغلب 

 ـ ، شـدن و افـزایش قـدرت بـورژوازي    تسریع روند صـنعتی ، نفت ادي از درآمـد و  بخـش زی

 فراینـد در  سیاسـت خـارجی  با هدایت دستگاه  براینابن موقعیت خود را ازدست خواهند داد؛

همچنـین بـا ایجـاد    ، سمت استمرار فروش نفـت و تکیـه بـر درآمـدهاي آن    بوروکراتیک به

در مسـیر تولیـد و تجـارت سـعی در تثبیـت سـاختار       مشکلات بوروکراتیک و ایجاد موانع 

کارکرد خود را در سیسـتم ضـروري   ، ها و نهادهاایده دارند. مدیران بوروکراسی ازراه موجود

ایـن حضـور    البتّـه  ؛دانندي میتعدددهند و عدم حضور خود را سرآغاز مشکلات مجلوه می

 ـبـه ي فقـدان  ایجـاد تعمـد  بلکـه  ، شـود نمـی  دهـی سازمانبراساس نیاز واقعی  گاهچیه  ۀمثاب

). ایـن مـدیران   342: 1386، (پالان است مسلطّهنر این طبقه ، کارکردي از این نظام اقتصادي

بازتولیـد   راسـتاي المللـی در در فضاي بـین ، که درصدد بازتولید روابط اجتماعی تولید هستند

حـامی و مـدیران    يهـا گـروه جـذب حمایـت    منظورکنند. دولت نیز بهاین نظام حرکت می

توانـد ایـن درآمـدها را    نهادهاي بوروکراتیک نیاز به منابع مالی دارد که فروش نفت خام مـی 

منافع خود را تبدیل بـه  ، سیاست خارجیمدیران دولتی با تنظیم کنش  براینابن تضمین نماید؛

  کنند.می سیاست خارجیاصول 

به ایجـاد محـیط    هاآن وسیلۀبهتواند اي از عناصري دارد که میسیاست خارجی مجموعه

اقتصـادي   در همین چارچوب هنگامی کـه بـا حـوزة   کشور اقدام نماید.  منظور توسعۀلازم به

طـور  بـه کـرد کـه    مشـخصّ رفتـاري را   توان سه خـطّ می، سر و کار داریم سیاست خارجی

و  گـذاري سیاسـت سـرمایه  ، تجـارت  ءبگذارند: ارتقا تأثیرکشور  بر استراتژي توسعۀ مستقیم
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در  سیاست خـارجی ولی  ؛)Spohr & Dasilva, 2017: 158( مالی و تجاري، مذاکرات اقتصادي

 توسـعه  ضـد ی یا حتّ گراتوسعه ریغبلکه ، داردیبرنمدر مسیر توسعه گام  تنهانه، این کشورها

  است.  

در جوامـع   مسلطّو نیروهاي اجتماعی  هادولت، نظر از مسائل فنی رسد صرفنظر میبه

صـادرات ندارنـد. اگرچـه     فاز واردات صنایع سنگین به توسعۀ محور تمایلی به عبور ازنفت

صـنایعی اسـت    تنها درپی توسعۀ سیاست خارجیصنایع سنگین نیز دستگاه  ی در توسعۀحتّ

ماند و بخش خصوصی توان ورود و رقابت در ایـن عرصـه را   که در انحصار دولت باقی می

، اسـت. بـا واردات صـنایع سـنگین     مـؤثرّ بر نیروهـاي داخلـی    له از چند بعدئندارد. این مس

مانـد. بخـش خصوصـی و نیروهـاي     وابستگی نیروي شاغل به دولت همچنـان پابرجـا مـی   

امکـان  ، هاي کلان و صنایع سـنگین را ندارنـد  مستقل در جامعه نیز که توان رقابت در حوزه

انباشـت   ی و کوچک را بـراي کارهاي محلّ صادرات و گسترش کسب و ورود به فاز توسعۀ

گیـري  دلیل عدم تـوان اقتصـادي و همچنـین عـدم شـکل     هبنابراین ب؛ ثروت نخواهند داشت

ادلات سیاسی را نیز نخواهنـد  مناسبات و مع توان ورود به عرصۀ، هاي صنفی قدرتمندتشکل

کنتـرل  ، تکنولـوژي در ایـن جوامـع    انگیـزة اصـلی واردات و توسـعۀ   ، از سوي دیگر داشت؛

  تولید است.   فرایند

کـردن اسـت. بـاوجود    بوروکراتیـک  فرایندنمایی دیگر از  هادولتشدن براي این صنعتی

مناسبات خود بـا   درراستايدهند تا ترجیح می هادولتاین ، نیروي کار فراوان در این جوامع

در جهـت ایـن اسـتراتژي حرکـت     ، ی و روند توسـعه برخلاف منافع ملّ، صنعتی يهاقدرت

 هـا دولـت همراه است. این  یرفاه يگرایملّ سیاست خارجیهمچنین این استراتژي با  کنند؛

تولیـد  گرایـی و باز رفـاه  گرایی در جامعه به بهانـۀ ترویج و گسترش مصرف یدر پبا این کار 

 ـ هعمدطور بهسیاست خارجی این کشورها  براینابن روابط اجتماعی موجود هستند؛ جـاي  هب

  محور و مصرفی است.واردات، بودنمحورصادرات

، کنـد یکی از نیروهاي اجتماعی موجود در این جوامع که با این اسـتراتژي همراهـی مـی   

بـه   توجـه تی و جدیـد اسـت. بـا    ل از نیروهاي سنّنیروي بازار در این جوامع است که متشکّ
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بـورژوازي و همچنـین عـدم     گیـري و عـدم شـکل   تـاریخی دولـت در ایـن جوامـع     پیشینۀ

ایـن نیروهـا از موقعیـت مناسـبی در     ، وجود روابط فـردي و گروهـی   ۀواسطبه، شدنصنعتی

 روابط قدرت در این جوامع برخوردارند. این بخش از نیروهاي اجتماعی اغلب بـه تجـارت  

ویـژه  بـه عمده به صادرات نفت و واردات کالاهاي لوکس و مصرفی بـراي جامعـه    طورهو ب

  جدید شهري مشغول هستند.   توسطم براي مصرف طبقۀ

گـذاري مناسـب   بـا سـرمایه  ، شـوند این تجـار وارد مـی   بااگرچه بسیاري از کالاهایی که 

رفتن موقعیـت ایـن   به امکان ازدست توجهلی با و، قابلیت تولید در داخل این جوامع را دارند

ساختار این جوامع مرتبط است: یکـی اینکـه   شود. این مورد با دو مسئله در نیروها انجام نمی

ط بـر نیـروي کـار را    کار و تسلّ تقسیم فرایند، عدم واردات و تولید این محصولات در داخل

 توسـط م راسـتاي رفـاه طبقـۀ   ایـن محصـولات در  ، لحاظ تبلیغاتیبرد؛ دوم اینکه بهمیان میاز

اي ضایت عمومی نقش عمـده تواند در ایجاد رشود و میشهري و نظام بوروکراتیک وارد می

  را ایفا نماید.

نهادهاي نظامی و امنیتی هسـتند کـه   ، یکی از نهادها و ساختارهاي نوظهور در این جوامع

نیـاز  ، حضور دائمی این نیروها در روابط قدرت برعهده دارنددر ثبات قدرت را ی نقش مهم

 هـاي ایـن نهـاد از محـلّ    به اینکه هزینه توجهاز سوي دیگر با  به پذیرش افکار عمومی دارد؛

 تأثیرگـذاري ند تـا بـا   کوشمیاین نیروها همواره ، شودآن ایجاد می فروش نفت و درآمدهاي

 ـ موقعیت خود را تثبیت نمایند؛، سیاست خارجیهاي کلان و همچنین بر بر سیاست  براینابن

در ، از سـوي دیگـر   نماید؛نیاز مبرم به نیروهاي نظامی را توجیه می، وجود دشمنان همیشگی

 سیاسـت خـارجی  بسیاري از مواقع در این کشورها با ایجاد یک دشمن خارجی و استفاده از 

ایجاد امنیت و بـا اسـتفاده    و به بهانۀ شودهاي داخلی سرپوش گذاشته میبر شکاف، تدافعی

د را مخالفـان دولـت و روابـط قـدرت موجـو     ، از نیروهاي نظامی و امنیتی وفادار بـه دولـت  

این نیروها از منابع درآمـدي فـروش نفـت حاصـل      به اینکه هزینۀ توجهبا کنند. سرکوب می

کـه   سیاسـت خـارجی  دولت را از هرگونـه  ، مسائل یشتربکردن این نیروها با امنیتی، شودمی

  دارند.ثبات موجود را برهم بزند برحذر می
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فـراز و فـرود قیمـت نفـت      موازاتبهدر این کشورها  سیاست خارجیهاي گیريجهت

خـود   سیاسـت خـارجی  زدایی در ها از رویکرد تنشاین دولت هعمدطور بها ام، کندتغییر می

آمیـز و دوسـتانه بـا دیگـر کشـورها و      روابـط صـلح   درگرو هاآنمنافع  زیرا کنند؛استفاده می

غیـر  بـه   توجـه گیـري و بـا   گیري از ایـن جهـت  بزرگ است. با بهره يهاقدرتخصوص به

درآمـدهاي دولـت کـاهش    ، بودن نظام اقتصادي و نیاز مبـرم سیسـتم بـه ایـن منـابع     تولیدي

تسـاهل  ، اهل گفتگـو  سیاست خارجیدر ، یداخل استیسیابد. بر همین اساس برخلاف نمی

و مدارا هستند. اگرچه در این میـان برخـی مواقـع در برخـی از ایـن کشـورها شـاهد بـروز         

بـه نیـاز دائمـی     توجـه با ی و کلّ طورها بام، ایمواگرایانه و تهاجمی نیز بوده سیاست خارجی

تداوم ایـن  ، دولت به این درآمدها جهت سیاست هزینه و خریدن رضایت عمومی در جامعه

  بسیار حیاتی است. هادولتدرآمدها براي این 

 ازجملـه ، جهـانی نیـز   دستور کاربا  هاآنموقعیت این کشورها در نظم جهانی و همراهی 

دهـد. در دسـتور نظـم    است که به سیاست خارجی ایـن کشـورها شـکل مـی     همیمسائل م

خـود را   جایگـاه و موقعیـت خـاص   ، المللی تولیـد نظام بین درراستايکشورها  ۀهم، جهانی

 مـواد  ةکننـد نیتـأم این کشورها نیـز موقعیـت   ، چارچوب این نظم در، اساس نیبر همدارند. 

کننـدة همچنـین ایـن کشـورها مصـرف     انـرژي را برعهـده دارنـد؛    تأمینخصوص بهلیه و او 

بـه   توجهبا  سوکیبنابراین از ؛ ندو مصرفی کشورهاي بزرگ و صنعتی هست تولیدات صنعتی

جهـانی   مسـلطّ این کشورها ناچار از همراهـی بـا نظـم    ، به درآمدهاي نفتی هادولتنیاز این 

حرکتی کـه در   هر نوعبرابر در، المللی و هژمونی جهانیاز طرف نظام بین سودیگراز ، هستند

  شود.  می مقاومت، در این نظم شود هاآناین کشورها منجر به تغییر موقعیت 

، (مانند اجمـاع واشـنگتن)   جهانی يهااستیساجراي برخی  درراستايظاهر و اگرچه در

ایـن   يهـا اسـت یسدر  هـا متیقتعدیل ساختاري و آزادسازي ، سازيخصوصی يهااستیس

ایـن کشـورهاي همچنـان    ، پیامـد نهـایی   عنوانبهی و کلّ ورطبها ام، شودکشورها گنجانده می

نفتـی در ایـن کشـورها     و صادرات غیـر  مانندنفت باقی می کنندة عمدةمحصولی و تولیدتک

  گیري نکرده است.رشد چشم
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  گیرينتیجه

محـور و  میان نظـام اقتصـادي نفـت    بررسی رابطۀتلاش شد تا از رهگذر  نوشتار پیش رودر 

محـور در  ساختار اقتصادي نفت تأثیرنقش و ، رابرت کاکس برمبناي نظرات سیاست خارجی

د. در این راسـتا بـا طـرح نظریـه کـاکس ابتـدا بـه        شو بررسی سیاست خارجیدهی به شکل

و نیـز بـر پیکربنـدي     محور بر ایجاد روابـط اجتمـاعی تولیـد   ساختار تولید نفت تأثیربررسی 

محصول ساختار تولید و همچنـین   عنوانبه سیاست خارجیدولت پرداخته شد؛ سپس کنش 

بازتولید سـاختار تولیـد تبیـین شـد.      درراستايهاي دولت ترین کنشیکی از اساسی عنوانبه

سـاختار تولیـد    تـأثیر لیـدي نوشـتار مبنـی بـر چگـونگی      ک سؤالتوان در پاسخ به اکنون می

بر روابط اجتمـاعی   تأثیرمحور با گفت که نظام اقتصادي نفت، سیاست خارجیمحور بر نفت

بازتولیـد سـاختار تولیـد و     درراسـتاي را  سیاسـت خـارجی  کـنش  ، تولید و پیکربندي دولت

محـور  در امتداد نظـام اقتصـادي نفـت    سیاست خارجیدیگر  به عبارتکند. دولت تنظیم می

سیاسـت  اسـت کـه در رفتارهـاي     مسـلطّ قرار دارد و این منافع طبقات و نیروهاي اجتماعی 

  .ابندییمعینیت  خارجی

از سـاختارهاي پیشـینی و    تـأثرّ ممحـور  ساختار تولید در جوامع نفـت ، در این چارچوب

و وابسته به نفت شـد کـه حاصـل     تولیديغیر منجر به روابط اجتماعی تولید ، تاریخی زمینۀ
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بود که از دل آن طبقات وابسته به دولـت بیـرون آمـد.     تحت سلطه -  ایجاد روابط سلطه، آن

ی از دولت را در این جوامع پیکربندي کردند کـه  نوع خاص، این طبقات و نیروهاي اجتماعی

کـه خـود    اقتـدارگرا هاي پیشین استبدادي قـرار داشـت. ایـن دولـت جدیـد      در تداوم دولت

ي را تعـدد م يهـا کـنش ، محـور اسـت  منشعب از نظام تولیدي و روابط اجتماعی تولید نفت

سیاسـت  دهد. در این میان کـنش  جهت بازتولید نظام تولید و روابط اجتماعی تولید انجام می

ها در جهت بازتولید ساختار تولید و موقعیـت طبقـات و   این کنش ترینمهمشاید از  خارجی

و نیروهـاي اجتمـاعی    نظم جهـانی روابط این نیروها با  زیرا، است مسلطّیروهاي اجتماعی ن

  شود.است که هماهنگ می سیاست خارجی وسیلۀبهالمللی تولید بین

اسـاس منـافع و تمـایلات    در ایـن کشـورها بر   سیاست خارجیباور نویسندگان رفتار به

بنابراین نیروهـاي  ؛ پردازندبازتولید دولت میگیرد که به تولید و طبقات و نیروهایی شکل می

منـافع و   وذ خود بر دستگاه دیپلماسـی درراسـتاي  ند تا با گسترش نفکوشمی مسلطّاجتماعی 

بـه اینکـه طبقـات و نیروهـاي اجتمـاعی مسـتقل و        توجـه تمایلات خود گـام بردارنـد. بـا    

 ؛در این جوامـع شـکل نگرفتـه    ،اقتصادي و از بطن جامعه باشند، مستقل ذاتاًخودجوشی که 

عوض این نیروهـاي اجتمـاعی وابسـته بـه     ندارند. در سیاست خارجینیز بر  تأثیريبنابراین 

 سیاسـت خـارجی  یـت جامعـه بـه    نیازهاي کلّ عنوانبههاي خود را دولت هستند که خواسته

در ایـن کشـورها تـلاش     مسـلطّ گروه حاکم و طبقات ، ند. در همین چارچوبکنتحمیل می

اي عمل کننـد تـا بـه    گونهبه سیاست خارجیکلان  يهايگذاراستیسکنند تا در تعریف می

 سیاسـت خـارجی  بر کـنش   تأثیرند تا با وشکمیمنتهی شود. این نیروها  هاآنتثبیت موقعیت 

رفتارهـاي   بنابراین بـا اثرگـذاري و هـدایت همـۀ    ؛ به بازتولید ساختار تولید و دولت بپردازند

، توسـعه ، دیپلماسـی اقتصـادي  ، سیاست خـارجی ی گیري کلّجهت ازجمله سیاست خارجی

جهـت  هـا و سـطوح، در   حـوزه  ی همـۀ کلّ طوربهو  جنگ و صلح، فناّورانهروابط تجاري و 

در ایـن   سیاست خـارجی رسد کنش نظر میبه، اساس نیبر همدارند. منافع گروهی گام برمی

مندي از نفـت قـرار   بازتولید انحصار بهره درراستايادامه روابط اجتماعی تولید و کشورها در

  دارد.
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